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بگذارید دیوارها 
حرفشــان   را   بزننـد!

گزارشی از وضعیت 
نقاشی های خیابانی در ایران
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پلاستیک ز باله  نیست
کمتر از 1۰ درصد از پلاستیک تولیدشده در جهان 

تاکنون بازیافت شده است

آدان 38 ساله را 
برای مربی 

گلری آورده اند؟!

امیرحسین صادقی، کاپیتان سابق استقلال
در گفت و گوی اختصاصی با هفت صبح

فضای مجازی بلای جان استقلال شده 
است؛ چرا سیدحسین جواب شد؟
 ساپینتو هم مجازی باز شده است

ایستگاه  پایانی  برای  قاتلان 
اجاره ای مادر   و  دختر

دسیسه میلیاردی داماد برای قتل مادرزن و خواهرزنش لو رفت

قضات دیوانعالی کشور رأی محکومیت چهار متهم 
پرونده قتل زن میانسال و دخترش را مهر تایید زدند
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   گزارش

چگونه حضور اتباع غیرمجاز منابع ملی را بلعیده است

از یارانه  هزاران میلیارد تومانی   تا تهدیدات امنیتی
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تبعیض گرانی ها در نخستین ماه از فصل گرم سال

در حالی که ثروتمندان شهری زیر بار گرانی برنج ایرانی 
کمر خم کردند، خوزستانی ها  با تورم 47/4 درصدی، 

گرمایی دوچندان را تجربه کردند

آسمان تورم ایران 
همه جا یک رنگ  نیست

در نخستین ماه از تابستان 1404، گرمای هوا تنها چیزی نبود که ایرانیان را به چالش کشید؛ موج گرانی ها 
با رنگ و بویی متفاوت، از سفره های پرزرق وبرق ثروتمندان تا خانه های ساده کم درآمدها، در سراسر کشور 
جولان داد. گزارش تازه مرکز آمار ایران نشــان می دهد تورم تیرماه، نه تنها یکسان نبود، بلکه گویی هر 
گوشه از این سرزمین را به شیوه ای خاص نشانه گرفته است. در حالی که ثروتمندان شهری زیر بار گرانی 
برنج ایرانی کمر خم کردند، خوزستانی ها با تورم 47/4 درصدی، گرمایی دوچندان را تجربه کردند. این 
گزارش، پرده از نابرابری های تورمی در ایران برمی دارد و قصه ای از تفاوت های عمیق میان اســتان ها و 

دهک های درآمدی روایت می کند که خواندنش، هر ایرانی را به فکر فرو می برد...

اســکندر مومنی، وزیر کشــور از خروج بیش از یک 
میلیون و صد هزار تبعه غیرمجاز افغان از ایران خبر 
داد و اعلام کرد این اقدام به کاهش ۶ درصدی تراکنش 
نان در کشور منجر شده است. رقمی قابل توجه که در 
شرایط اقتصادی امروز ایران نشان می دهد ایرانیان چه 
هزینه سرسام آوری را بابت مهمان نوازی چهل و اندی 

ساله پرداخت کرده اند. 
از ســوی دیگر، محمدصادق معتمدیان، اســتاندار 
تهران، نیز با اشاره به خروج ۴۵۰ هزار تبعه غیرمجاز 
از پایتخت، تأکید کرد کــه این حضور بی ضابطه چه 
هزینه های گزافی را بــه دوش جامعه ایرانی تحمیل 
کرده است به گونه ای که فقط شش هزار کلاس درس 
در اختیار آنان بوده است این در حالی است که تعداد 
قابل توجهی از کودکان ایرانــی از حضور در مدارس 
محرومند. این هزینه ها، جدای از چالش های امنیتی، 
جرائم و بزهکاری هایی است که به دلیل نبود نظارت 
کافی بر این جمعیت، بار ســنگینی بر دوش کشور 

گذاشته است. 

 یارانه های کلان؛ منابع ملی در جیب دیگران 
یکی از بارزترین هزینه های حضــور اتباع غیرمجاز، 
یارانه هــای هنگفتی اســت که به این گــروه تعلق 
می گیرد. طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
 دولت برای هــر قرص نان ســنگک یارانه ای حدود

۳۰ هــزار تومان پرداخت می کنــد. با فرض مصرف 

روزانه تنها یک نان سنگک توسط هر یک از ۶ میلیون 
تبعــه افغان مقیم ایــران که رقمــی خوش بینانه و 
غیرواقعی اســت، ســالانه بیش از ۶۵ هزار میلیارد 
تومان یارانه نان به ایــن گروه اختصاص می یابد. این 
رقم در حالی اســت که بخش قابل توجهــی از این 
جمعیت هیچ گونه مالیات یا حــق بیمه ای به دولت 

پرداخت نمی کنند. 
علاوه بر نــان، یارانه های پنهان انرژی شــامل گاز، 
بنزین و گازوئیل، آب و برق نیز به اتباع غیرمجاز تعلق 
می گیردکه بالغ بر هزاران میلیارد تومان می شود و در 
برخی محاسبات رقم آن را ۴۵۰ همت در سال برآورد 
کرده اند.  مبلغی که در شرایط کسری بودجه دولت، 

فشاری کمرشکن بر اقتصاد کشور وارد می کند.

  فشار بر بازار کار و مسکن
حضور اتباع غیرمجاز تأثیرات عمیقــی بر بازار کار 
و مسکن گذاشته است. در بســیاری از کلان شهرها 
مانند تهران، مشهد و قم، افزایش تقاضای مسکن از 
سوی مهاجران غیرمجاز به رشد سرسام آور اجاره بها 
و قیمت خرید خانه منجر شده اســت. در مناطقی 
مانند کهریزک و شــهرری، این افزایــش تقاضا به 
کمبود فضاهای آموزشــی و فشار بر زیرساخت های 
شهری دامن زده است.در حوزه اشــتغال نیز، اتباع 
غیرمجاز با پذیرش دستمزدهای پایین تر از حداقل 
حقوق مصــوب، بــازار کار را برای کارگــران ایرانی 

تنگ کرده اند. کارفرمایان برخی واحدهای تولیدی 
به دلیل صرفه جویــی در هزینه ها، ترجیح می دهند 
از نیروی کار غیرمجاز اســتفاده کنند که نه بیمه ای 
پرداخت می کنند و نه حقوق عادلانه ای می دهند. به 
گفته استاندار تهران، این وضعیت فرصت های شغلی 
بسیاری را از شهروندان ایرانی سلب کرده و ساماندهی 
اتباع مجاز برای اشتغال تحت نظارت دولت، ضرورتی 

فوری است.

  چالش های نظام آموزشی 
یکی دیگر از حوزه های تحت فشار، سیستم آموزش 
و پرورش است. سال گذشــته، ۲۲۰ هزار دانش آموز 
تبعه در مدارس اســتان تهران حضور داشتند که به 
۶ هزار کلاس درس نیاز داشــتند. این تعداد معادل 
نیاز به حدود ۴۰۰ مدرسه اســت که منابع آموزش 
و پرورش را به شدت تحت فشــار قرار داده است. با 
خروج اتباع غیرمجاز، این تعداد به ۸۰ هزار دانش آموز 
کاهش یافته و اکنون تنها اتباع مجاز امکان تحصیل 
دارند. این کاهش، گامــی مثبت در جهت تخصیص 
منابع آموزشی به شهروندان ایرانی و کاهش فشار بر 

زیرساخت های آموزشی است.

  تهدیدات امنیتی: خطری پنهان 
حضور اتباع غیرمجاز، علاوه بر هزینه های اقتصادی، 
تهدیدات امنیتی جدی به دنبال دارد. نبود نظارت بر 

هویت و تحرکات این افراد، بستر را برای فعالیت های 
غیرقانونی،جرم وجنایت، جاسوسی و حتی خرابکاری 
فراهم کرده اســت. گزارش های غیررسمی از جنگ 
اخیر ایران و اسرائیل نشــان می دهد که برخی اتباع 
غیرمجاز به عنوان ابزار جاسوسی برای سرویس های 
خارجی مورد استفاده قرار گرفته اند. پاک سازی بیش 
از ۱۵۰ نقطه تجمع اتباع غیرمجاز در ماه های اخیر 
نیز مواردی از قاچاق و فعالیت های مشکوک را آشکار 
کرده است. این وضعیت نشان می دهد که کنترل ورود 
و خروج اتباع غیرمجاز، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، 

بلکه یک اولویت امنیت ملی است.

  خدمات عمومی زیر فشار
اتباع غیرمجاز از خدمات عمومــی مانند حمل ونقل 
یارانه ای، درمان و زیرســاخت های شــهری بهره مند 
می شوند، بدون آنکه سهمی در تأمین مالی این خدمات 
داشته باشــند. این موضوع در حالی است که بسیاری 
از شهروندان ایرانی با کمبود ســرانه های بهداشتی، 
آموزشــی و حمل ونقل مواجه اند. برای مثال، استفاده 
گسترده اتباع غیرمجاز از خدمات درمانی یارانه ای، فشار 
مضاعفی بر بیمارســتان ها و مراکز درمانی وارد کرده 

است. این وضعیت ضرورت بازنگری 
در سیاست های ارائه خدمات به 
اتباع غیرمجاز را بیش از پیش 

نمایان می کند.

  مهاجرت 
ضابطه مند

برای حل این معضل، دولت 
باید سیاستی جامع و 

ضابطه مند برای مهاجرت 
تدوین کند. نخست، 

ورود اتباع خارجی باید 
بر اساس نیاز واقعی بازار 

کار و با تأیید کارفرما انجام 
شود. دوم، کارفرمایان 

باید مسئولیت قانونی و 
اجتماعی اتباع شاغل را 
بپذیرند و بیمه و حقوق 

عادلانه برای آنها تضمین 
شود. سوم، فرآیند 

بازگشت اتباع غیرمجاز 
باید با رعایت کرامت 

انسانی و روابط همسایگی 
و با قدرت تداوم یابد. در 
حال حاضر، استان هایی 
مانند خراسان رضوی و 
مرز دوغارون به مراکز 
اصلی بازگشت اتباع 

تبدیل شده اند. استفاده 
از حمل ونقل ریلی برای 

بازگشت ایمن و داوطلبانه 
نیز نشان دهنده تلاش 

دولت برای مدیریت 
انسانی این فرآیند است.

  ضرورت اصلاح
 سیاست های اقتصادی

حضور اتباع غیرمجاز، 
مسئله ای چندوجهی 

است که ابعاد اقتصادی، 
اجتماعی و امنیتی را 
در بر می گیرد. اصلاح 

سیاست های یارانه ای، 
به ویژه در حوزه انرژی و 

نان، می تواند از هدررفت 
منابع ملی جلوگیری 

کند. همچنین، تدوین 
یک سیاست مهاجرتی 

ملی که منافع شهروندان 
ایرانی را در اولویت قرار 
دهد، ضروری است. این 
سیاست باید ضمن حفظ 

کرامت مهاجران، از تبدیل 
مسئله اتباع به یک بحران 

ژئوپلیتیکی جلوگیری 
کند.

  آینده ای 
با مدیریت بهتر

حضور اتباع غیرمجاز 
در ایران، هزینه های 

هنگفتی به اقتصاد، امنیت 
و زیرساخت های عمومی 

کشور تحمیل کرده است. از 
یارانه های کلان انرژی و نان 

گرفته تا فشار بر بازار کار، 
مسکن و آموزش، این معضل 

نیازمند اقدام فوری و قاطع 
است. ساماندهی دقیق اتباع 

مجاز و خروج قدرتمندانه 
غیرمجازها، نه تنها منابع 
ملی را حفظ می کند، بلکه 

فرصت های شغلی و خدمات 
عمومی را به شهروندان 

ایرانی بازمی گرداند. 
اکنون که دولت گام هایی 

در این مسیر برداشته، 
زمان آن است که با اصلاح 
سیاست های مهاجرتی و 

اقتصادی آینده ایران را به 
کیسه غیر نریزیم. 

راهکار

220/000

450/000/000/000/000
65/000/000/000/000

مجموع یارانه

  این تعداد رسمی از آمار اتباع غیرمجاز افغان حاضر در ایران،  
معادل 450 هزار میلیار تومان )همت( به اقتصاد ایران تحمیل می کند.

اتباع غیرمجاز رسمی در ایران حضور دارند 400
مدرسه دولتی

کلاس درس
6/000

دانش آموز

مصرف هر نفر یک عدد نان

یارانه تعلق  گرفته به این تعداد  از اتباع در طول یکسال
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سلامتی با طعم 
خوش تیپی

کارشناسان عینک می گویند مردم این روزها، هم خوش تیپی و 
هم سلامت چشم ها را توامان مدنظر دارند

نگاهی بر بازار عینک آفتابی در ایران و ضرورت های استفاده از آن

صفحه  6



اقتصاد02
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4122  سه شنبه  21 مرداد  1404 

در نخستین ماه از تابستان 1404، گرمای هوا تنها چیزی 
نبود که ايرانیان را به چالش کشید؛ موج گرانی ها با رنگ 
و بويی متفاوت، از ســفره های پرزرق وبرق ثروتمندان تا 
خانه های ســاده کم درآمدها، در سراســر کشور جولان 
داد. گزارش تازه مرکــز آمار ايران نشــان می دهد تورم 
تیرماه، نه تنها يکســان نبود، بلکه گويی هر گوشه از اين 
سرزمین را به شــیوه ای خاص نشــانه گرفته است. در 
حالی که ثروتمندان شــهری زير بار گرانــی برنج ايرانی 
کمر خم کردند، خوزســتانی ها با تــورم 4۷.4 درصدی، 
گرمايی دوچنــدان را تجربه کردند. ايــن گزارش، پرده 
از نابرابری هــای تورمی در ايران برمــی دارد و قصه ای از 
تفاوت های عمیق میان اســتان ها و دهک های درآمدی 

روايت می کند کــه خواندنش، هر ايرانــی را به فکر فرو 
می برد. گزارش های اخیر مرکز آمار ايران از وضعیت تورم 
در نخستین ماه از فصل گرم سال جاری، به بررسی تورم 
تفکیکی در دهک های مختلف درآمدی و همچنین تورم 
در استان های مختلف کشور اختصاص دارد. با اين حال، 
مقايســه برخی از اين گزارش ها با گزارش قبلی و کلی تر 
اين مرکز، نشانه هايی را پديدار می کند که البته با توجه 

به تورم تفکیکی اقلام در تیر ماه، قابل توضیح است.

1  تورم خوراکی، ثروتمندان را نقره داغ کرد
طبق آخرين گزارش مرکز آمــار ايران، تورم خوراکی ها 
در گروه 10درصد از ثروتمندترين مردمان شهرنشین 
ايرانی، 1.8درصد بالاتر از تورم 10درصد از ضعیف ترين 
مردم کشــور بوده اســت. طبــق اين گــزارش، خرج 
خوراک ثروتمندان ايرانی در تیر ماه نسبت به ماه قبل، 

5.9درصد بیشتر شده و در مقابل، کم درآمدترين مردم 
ايران در اين ماه و برای تهیه خــوراک خود، 4.1درصد 
تورم را تجربه کرده اند. بهترين توضیح برای اين افزايش 
شــديد تورم خوراکی در میان پردرآمدهای ايرانی، به 
افزايش شديد قیمت برنج درجه يک ايرانی بازمی گردد. 
طبق گزارش مرکز آمــار، اين کالای گــران در تیر ماه 
دوباره 28درصد گران تر شد و میانگین قیمت آن از هر 
کیلو 219هزار تومان در خرداد مــاه به بالای 280هزار 
تومان در تیر ماه رســید. در مقابل برنج هــای وارداتی 
کشــور تورمی کمتر از نیم همتای ايرانــی خود ثبت 
کردند به اين معنــا که میانگین قیمــت برنج خارجی 
درجه يک کــه در خرداد ماه کیلويی حــدوداً 85 هزار 
تومان بود بــا افزايش 10.8درصدی بــه بالای کیلويی 
93هزار تومان در تیرماه رسیده است. با توجه به سفره 
متفاوت ايرانی های فقیر و غنی و روشن بودن اين نکته 
که برنج ايرانی درجه يک بیشــتر مهمان ســفره های 

پردرآمدترهاست، اين موضوع قابل توضیح است.

2   تغییرات شدید قیمت موادغذایی 
در نقاط مختلف ایران

يکی ديگر از نکات مورد توجه اين آمار، تفاوت شــديد 
تورم ماهانــه حادثه در نقاط مختلف کشــور اســت، 
به گونه ای که برای مثال نرخ تــورم ماهیانه خوراکی ها 
در استان خراســان جنوبی 2.2درصد گزارش شده در 
حالی که همین آمار برای اســتان همدان در همین بازه 
زمانی ۷.1درصد بوده؛ بیش از سه برابر تورم خوراکی ها 

در خراســان جنوبی. در گــزارش مرکز آمــار ايران، 
استان های خراســان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، 
بوشهر، کرمانشاه و گلستان نرخ تورم ماهیانه خوراکی 
کمتر از 3.3درصد را تجربه کرده اند و در مقابل، همدان 
با ۷.1درصد، مرکــزی با ۷درصد، البرز بــا 6.9درصد، 
خوزســتان با 6.۷درصــد و کهگیلويــه و بويراحمد با 
6.1درصد بالاترين گرانی های مواد خوراکی و دخانیات 

را در تیر ماه سال جاری تحمل کرده اند.

3  استان هایی که نقره داغ غیرخوراکی ها شدند
در حالی که تورم ماهیانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات 
کشــور در تیر ماه ســال جاری، 2.6درصد اعلام شده، 
اما برخی استان های کشــور گرمای اين تورم را بیشتر و 
گروهی کمتر احساس کرده اند. در صدر جدول اعلامی 
از سوی مرکز آمار برای نورخ تورم ماهیانه، استان بوشهر 
با 4.1درصد ديده می شــود که باعث شــده کم بودن 
تورم خوراکی ها در اين اســتان چندان موثر نباشــد و 
در رتبه های بعدی، اســتان های فــارس و مازندران با 
4درصد حضور دارند. در نقطه مقابل هم، کمترين تورم 
ماهیانه برای استان های تهران با 1.8درصد، کرمانشاه با 

2.1درصد و زنجان با 2.3درصد معرفی شده اند.

4  پرتورم ترین و کم تورم ترین استان های 
کشور در تیر ماه

شاخص کل تورم ماهیانه کشور در تیر ماه امسال 
3.5درصد اعلام شــده اســت. با ايــن حال، 

خوزستان هايی که گرمای بی سابقه هوا در 
تیر ماه را تجربه کردند، همین مقدار آزار 

و اذيت را از ناحیه تورم هم چشــیدند. 
طبق ايــن گــزارش، خوزســتان با 
4.8درصــد، پیشــتاز گرانی هــای 
تیر ماه بــود و پــس از آن، فارس با 
4.5درصد، کردســتان، مازندران و 
مرکزی بــا 4.4درصد، کهگیلويه و 

بويراحمد با 4.3درصد، همدان بــا 4.1درصد و البرز با 
4درصد در رتبه های بعدی جای گرفتند. در سوی ديگر 
جدول، خراســان جنوبی با 2.3درصــد، کم تورم ترين 
اســتان تیر ماه از ناحیه افزايش ماهیانــه قیمت ها قرار 
گرفت و پس از آن، چهارمحال و بختیاری با 2.4درصد، 
کرمانشــاه با 2.۷درصد و گیلان، تهــران و هرمزگان با 

2.9درصد در رتبه های بعد جاخوش کردند.

5  هزینه هایی که یک ساله 41درصد بیشتر شد
يکی از مهمترين نکات اعلامی در گــزارش مرکز آمار 
ايران، تورم نقطه به نقطه اســت؛ به ايــن معنا که برای 
خريد سبدی مشــخص از کالاها و خدمات در هر ماه، 
هزينه خانوار نسبت به ماه مشابه ســال گذشته، چند 
درصد تغییر کرده اســت يا به عبارت ديگر، برای خريد 

همان سبد، چقدر بايد بیشتر پول پرداخت.
طبق اين گزارش، تورم نقطه به نقطه کل کشــور در تیر 

ماه 41.2درصد محاســبه شــده بود. با اين حال، 

خوزســتانی ها باز هم میزبان بیشــترين گرانی ها بودند 
و نرخ تورم نقطه به نقطه تیر ماه ســال جــاری برای آنها 
4۷.4درصد بود. 9 استان کشور نیز در اين ماه، تورم نقطه 
به نقطه بــالای 45درصد را تجربه کردنــد که به ترتیب 
عبارتند از: مرکزی 46.5درصــد، هرمزگان 46.3درصد، 
سمنان 46.1درصد، ايلام 45.8درصد، آذربايجان غربی 
45.۷درصد، کردستان 45.6درصد، لرستان 45.2درصد، 
کهگیلويــه و بويراحمــد 45.1درصــد و سیســتان و 
بلوچســتان با 45درصد. در مقابل، 6 اســتان کشور در 
نخستین ماه از تابستان ســال جاری، تورم نقطه به نقطه 
کمتــر از 40درصدی را احســاس کردند کــه به ترتیب 
عبارتند از: خراسان جنوبی 34.1درصد، تهران 3۷درصد، 
بوشهر 38.3درصد، يزد 39درصد، کرمان 39.3درصد و 

کرمانشاه با 39.8درصد.

تبعیض گرانی ها در نخستین ماه از فصل گرم سال

آسمان تورم ایران همه جا یک رنگ نیست
 در حالی که ثروتمندان شهری زیر بار گرانی برنج ایرانی کمر خم کردند،

 خوزستانی ها با تورم 4۷.4 درصدی، گرمایی دوچندان را تجربه کردند

     بازگشت دوباره رانت خواران به اقتصاد
پس از سال ها مذاکره، تعلیق تحریم ها و امید به تعامل با جهان، دوباره 
سایه بازگشت تحریم های جهانی از طریق فعال سازی مکانیسم ماشه 
بر سر اقتصاد کشور سنگینی می کند. تهدید اروپا برای فعال سازی 
این سازوکار، نه فقط یک ابزار فنی حقوقی، بلکه نشانه ای از بازگشت 
ایران به دوران تنهایی دیپلماتیک است؛ دورانی که اقتصاد کشور در 
مه تحریم و بی اعتمادی فرو رفت. در سطح کلان، نخستین نشانه های 
بحران با افت شدید صادرات نفت و قطع ارتباط بانکی با جهان رخ 
می دهد. درآمدهای نفتی که ستون اصلی بودجه دولت بود، ناگهان 
فرو می ریزد و دولت چاره ای جز چاپ پول ندارد و تورم افسارگسیخته 
همزمان با رکود، آرام آرام شریان های اقتصادی را تنگ می کند. در 
این نقطه، رانت اقتصادی نه به عنوان یک استثنا، بلکه به عنوان یک 
مکانیسم جبران در ساختار ناســالم تصمیم گیری ظاهر می شود. 
نمونه برجسته آن، پرونده تجاری است که با شبکه ای از شرکت های 
ناشناس در چند کشور، نقش »منجی نفت تحریم شده« را ایفا کردند. 
میلیاردها دلار نفت فروخته شد اما این دلارها به کشور بازنگشت. 
معامله ها بدون شفافیت بود، بدون حسابرسی و بدون پاسخگویی. 
کاسبان تحریم نماد اقتصادی شــد که در تاریکی رشد کرده بود؛ 

اقتصادی که در سایه تحریم، رانت را به رسمیت شناخته بود.

     سال های نخست دهه 90؛ تهدید زندگی
این چرخه منحصر به نفت نبود. داروهــای حیاتی، گندم و روغن 
خوراکی به مهر ارز ترجیحی وارد می شدند اما مسیرشان به بازار آزاد 
ختم می شد و بیمارانی که به داروی خاصی نیاز داشتند، حالا باید 
دارو را چند برابر قیمت تهیه می کردند یا چشم انتظار می ماندند. 
اینجا فســاد دیگر فقط عدد نیست؛ جنبه انســانی پیدا می کند، 
زندگی ها را تهدید می کنــد و امیدها را می کُشــد. در پروژه های 
عمرانی، منابع عمومی در دست نهادهای شبه دولتی قرار گرفت؛ 
بدون مناقصه، بدون رقابت و گاهی بدون پایان. پل هایی که به هیچ جا 
نمی رسیدند، سدهایی که هیچ گاه آبگیری نشدند و جاده هایی که 
حتی خاک برداری شان ناتمام ماند. استان های محروم به عرصه ای 

برای نمایش ناکارآمدی و هدررفت منابع تبدیل شدند.

     جولان صرافی ها در نبود ارتباط بانکی
در نظام بانکی نیز با قطع ارتباط با سوئیفت، صرافی ها به بازیگران اصلی 
تبدیل شدند. روابط خاص تعیین می کرد که چه کسی ارز دولتی  بگیرد 
و چه کســی آن را در بازار آزاد به فروش برساند. کارمزدهای سنگین، 
نرخ های کاذب و شبکه هایی که با پولشــویی و فساد مالی گره خورده 

بودند. در این فضای پیچیده، صنعت های بــزرگ هم بی دفاع ماندند. 
فولاد، پتروشیمی، حمل ونقل دریایی و حتی کشاورزی با بحران تأمین 
مواد اولیه، افت تقاضا و محدودیت های بیمه و تجارت روبه رو شــدند. 
بانک ها مجبور شدند به کانال های غیررسمی متوسل شوند، مسیرهایی 
که حتی آنها را از دید بانک مرکزی هم پنهان می کردند. کسب وکارهای 
خرد اما بیشترین ضربه را خوردند. گرانی مواد اولیه، افت قدرت خرید 
مردم و بی ثباتی بازار باعث شد که فروشگاه ها تعطیل شوند، نیروی کار 
تعدیل شود و در نهایت، بیکاری گسترده تر شود. فشار مالیاتی نیز برای 
جبران کسری بودجه، آخرین تیر خلاص بر پیکر نحیف این مشاغل شد.

     فرسایش اخلاق اقتصادی در سایه تحریم
به نظر می رسد اگر مکانیسم ماشه فعال شود و تحریم ها تداوم یابند، 
نه تنها ساختار اقتصادی، بلکه اخلاق اقتصادی نیز دچار فرسایش 
خواهد شــد. هرچند برخی مسئولان اســنپ بک را کم  اثر جلوه 
می دهند اما مسیر آینده، در نبود اصلاحات ساختاری، به بن بست 

می رســد اما اگر حکمرانی اقتصادی اصلاح شود، نظارت مردمی 
تقویت شود و شــفافیت به جای رابطه جایگزین شود، شاید هنوز 
بتوان روزنه ای از تاب آوری در تاریکــی را دید چرا که وقتی فضای 
اقتصادی از ریتم خود خارج می شود، جای خالی سیاست گذاری 

خردمندانه بیش از پیش احساس می شود.

     لزوم اصلاح حکمرانی اقتصادی
تحریم ها، همچون ابری متراکم، نه فقط تجارت و صنعت، بلکه روان 
جمعی کشور را تحت تاثیر قرار می دهند؛ فضایی که در آن، اعتماد 
عمومی فرسوده می شود و امید به اصلاح کمرنگ تر از همیشه به نظر 
می رسد. در این بزنگاه تاریخی، پرسشی مهم به میان می آید؛ چگونه 
می توان از دل تاریکی، راهی برای نجات گشود؟ پاسخ هرچند پیچیده، 
در بازنگری جدی ساختار تصمیم گیری نهفته است. متولیان تجارت 
که پیش تر برای حل بحران به سازوکارهای موقتی و غیرشفاف روی 
آورده بود، اکنون باید با دیدی فراگیرتر به مسئله بنگرند، دیدی که 

نه صرفاً در حذف یک معضل، بلکه در اصلاح بنیان ها ریشــه دارد. 
تقویت حکمرانی اقتصادی در صورت بازگشت اسنپ بک، به معنای 
بازگرداندن شفافیت به متن سیاست گذاری است؛ شفافیتی که بتواند 
روابط پنهان را آشــکار، منافع خاص را محدود و منابع عمومی را به 
سمت نیازهای واقعی هدایت کند. وقتی نظام مالیاتی اصلاح شود، 
دیگر رانت خواران نمی توانند با ساختارهای صوری از زیر بار مسئولیت 
فرار کنند. وقتی فعالیت های نهادهای شبه دولتی در معرض دیده بانی 
عمومی قرار گیرند، پروژه های میلیاردی به جای ناکامی های مکرر، به 

زیرساخت هایی برای توسعه تبدیل خواهند شد.

     آزمونی برای بازآفرینی نهادهای اقتصادی و سیاسی
از ســوی دیگر، توجه به بنگاه های دانش بنیان می تواند اقتصاد را از 
وابستگی به واردات رهایی بخشد. صنایع داخلی اگر در فضایی امن و 
شفاف رشد کنند، نه تنها تاب آوری بیشتری در برابر تحریم ها خواهند 
داشــت، بلکه خود می توانند به موتور تحول اقتصادی بدل شــوند؛ 

تحولی که بر پایه نوآوری، بهره وری و رقابت ســالم شکل می گیرد. 
پیمان های پولی دوجانبــه نیز هرچند پاســخی تاکتیکی در برابر 
تحریم ها هستند اگر با دقت اجرا شوند، می توانند راه جدیدی برای 
مبادله و تجارت در شرایط تحریم باشند اما این مسیر نباید به وابستگی 
یک جانبه منتهی شود. تعامل با جهان شرق، نیازمند حفظ استقلال 
اقتصادی، ارتقای استانداردها و تقویت دیپلماسی هوشمندانه است؛ 

نه صرفاً جایگزینی یک قطب جهانی با قطب دیگر.
امروز آنچــه در برابر ایران قــرار دارد، فقط یــک چالش اقتصادی 
نیســت؛ بلکه آزمونی برای بازآفرینی نهادهای اقتصادی، سیاسی و 
اجتماعی ست. اگر این بازنگری رخ دهد، شاید بتوان گفت که مکانیسم 
ماشه، به رغم تمام آسیب هایش، انگیزه ای برای تحول بنیادین خواهد 
بود تحولی که در آن، فساد به حاشیه رانده شود، شفافیت به اصل بدل 
شود و منافع ملی بر هر منفعت شخصی و جناحی مقدم شمرده شود.

     بزنگاهی برای تصمیم های بزرگ
فعال ســازی مکانیســم ماشــه همانند آینه ای در برابر ساختارهای 
تصمیم گیــری داخلی قــرار دارد؛ آینه ای که ضعف هــا، تعارض ها و 
ناکارآمدی ها را بی پرده نشان می دهد. تحریم ها اگرچه از بیرون تحمیل 
می شــوند اما واکنش های درونی ما نســبت به آنهاست که سرنوشت 
اقتصاد را رقم می زند. در این نقطه، پرسش اصلی آن نیست که چه میزان 
صادرات کاهش می یابد یا چه نرخی برای ارز تعیین می شود بلکه این 
است که چگونه می توان از دل بحران، ظرفیتی برای اصلاح ساختاری 
پدید آورد؟ آیا می توان نهادهایی ساخت که در برابر فساد ایستادگی 
کنند؟ آیا می توان سیاست هایی تنظیم کرد که به جای واکنش های 
مقطعی، پایه گذار اقتصادی تاب آور باشند؟ تحریم، همچون آتشی است 
که یا همه چیز را می سوزاند یا می تواند فولاد اراده یک ملت را سخت تر و 
مقاوم تر کند. انتخاب بین این دو، در دستان سیاست گذارانی ست که باید 
دیدگاهی فراتر از اکنون و نفع فردی داشته باشند. شاید دقیقاً در همین 
نقطه است که حکمرانی شفاف، مشارکت پذیر و آینده نگر به عنوان تنها 

مسیر ممکن برای عبور از تنگناهای تحریم قد علم می کند.

رانت؛ سوغات تلخ 
تحریم های تازه

بررسی تبعات اسنپ بک در  اقتصاد  و    واکنش سیاست گذاران اقتصادی

فساد کاسبان تحریم فقط در عدد نمی گنجد؛ جنبه انسانی پیدا کرده  و  زندگی ها را تهدید می کند 

در روزگاری که تصمیم گیری های سیاســی 
می توانــد سرنوشــت میلیون ها انســان را 
تحت تأثیر قرار دهد، بازگشــت تحریم های 
بین المللی از طریق مکانیســم ماشه نه فقط 
یک اهرم سیاســی، بلکه نقطه  آغاز دیگری 

در حکایت پرچالش اقتصاد ایران اســت. این 
رویداد را نباید تنها به عنوان یک بند حقوقی در 
توافق نامه های بین المللی نگریست بلکه باید 
آن را به مثابه ضربــان تند یک قلب مضطرب 
دانست؛ قلبی که در پی ســال ها تلاش برای 
نجات از انزوا، دوباره گرفتار تنگنای تنهایی و 
فشار شده است. در پس لایه های فنی تحریم 
و اسنپ بک، ماجرایی انســانی جریان دارد؛ 

داستان بنگاه هایی که روزی با امید صادرات، 
فعالیت می کردند و قطعا با اسنپ بک، درهای 
بازار جهانی با توقف مراودات مالی بیشتر روی 
آنها بسته می شــود. امروز روایت مردمی که 
قدرت خریدشان تحلیل رفته و امیدشان به 
فردا در هزارتوی تورم گم شده است در کنار 
سایه رانت که با هر تحریم اقتصادی، پررنگ تر 
می شود »تاریکی در تاریکی« خوانده می شود.

  مونا موسوی 
             هفت صبح

در سال های نخست دهه 90 و در میانه تحریم های 
بین المللی، معامله ها شفافیت خود را از دست دادند، 
بدون حسابرسی و بدون پاسخگویی. کاسبان تحریم نماد 
اقتصادی شد که در تاریکی رشد کرده بود؛ اقتصادی که 
در سایه تحریم، رانت را به رسمیت شناخته بود

    گزارش

  حمید سلیمانی 
             هفت صبح
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گروه سیاسی| در گرمای تابستان ۲۰۲۵، 
فیلد مارشــال عاصم منیر، فرمانده ارتش 
پاکســتان، بار دیگر چمدانش را برای سفر 
به آمریکا بست؛ ســفری که دومین دیدار 
او با مقامات واشــنگتن در کمتر از دو ماه 
بود تا کنون سابقه نداشته است که فرمانده 
ارتش پاکستان در کاخ سفید و پشت درهای 
بسته با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. 
این ســفر بلافاصله بعد از مسافرت مسعود 
پزشکیان به پاکستان می تواند برای ایرانیان 

بسیار حائز اهمیت باشد. 
پشت درهای کاخ سفید و اتاق های پنتاگون، 
گفت وگوهایی در جریان اســت که بسیار 
حساس است و در برهه ای فوق العاده حیاتی 
در تاریخ سیاسی جهان روی می دهد. حالا 
پس از ســال ها بی اعتمادی، اســلام آباد و 
واشــنگتن دســت در دســت هم، برای 
همکاری هــای نظامی و سیاســی پل های 
جدیدی می سازند. این دیدارها، از ملاقات 
خصوصی با ترامپ تا گفت وگو با ژنرال های 
ارشــد آمریکایــی، حکایت از چرخشــی 
اســتراتژیک دارد که می تواند نه تنها آینده 
پاکستان، بلکه معادلات جنوب و غرب آسیا 

را تغییر دهد.

   دومین دیدار خصوصی در دو ماه
دومین سفر فیلد مارشــال »عاصم منیر« 
فرمانده ارتش پاکستان به آمریکا در کمتر 
از دو ماه گذشته نشــان دهنده روند تقویت 
روابط نظامی میان اســلام آباد و واشنگتن 
اســت. دیدارهای مکرر منیر بــا مقامات 
ارشــد نظامی آمریکا ماننــد »ژنرال جان 
دان کین« رئیس ســتاد مشــترک ارتش 
ایالات متحده و شرکت او در مراسم انتقال 
فرماندهی مرکزی آمریکا، نمادی از تعمیق 
همکاری های دفاعی دو کشــور است. این 
روند پس از ســال ها تنش و بی اعتمادی، 
به نوعی احیای روابط اســتراتژیک به شمار 
می رود که برای هــر دو طرف منافع مهمی 
دارد. از یک سو، پاکستان به دنبال تضمین 
امنیت ملی و کمک های نظامی است تا در 
برابر تهدیــدات منطقــه ای و داخلی خود 
مقابله کند و از سوی دیگر، آمریکا درصدد 
حفظ نفوذ و حضور خود در منطقه حساس 

جنوب آسیاست.
ســفر منیــر همچنیــن بعــد از ملاقات 
خصوصی اش بــا »ترامــپ« رئیس جمهور 
آمریکا در کاخ سفید صورت گرفته؛ دیداری 
که می تواند نشــانه ای از اهمیت بالای نقش 
ارتش پاکســتان در سیاست های آمریکا در 
منطقه باشــد. این دیدارهای مکرر حاکی از 
اعتماد و تمایل دو طرف به همکاری نزدیک تر 

در زمینه های امنیتی اســت، بــه ویژه در 
شرایطی که منطقه با تهدیدهای تروریستی، 
تنش های مرزی و نفــوذ قدرت های بزرگ 

مانند چین و روسیه روبه روست.

   نقش ارتش پاکستان در سیاست 
خارجی و داخلی کشور

در پاکستان، ارتش نه تنها نقش دفاعی دارد 
بلکه در امور سیاســی، اقتصادی و خارجی 
نیز بسیار تأثیرگذار اســت. فرمانده ارتش 
پاکســتان به عنوان یکی از قدرتمندترین 
مقامات کشــور، نقش کلیــدی در تعیین 
سیاست های کلان ایفا می کند و دیدارهایش 
با مقامــات آمریکایی بیانگر این اســت که 
روابط نظامی بخشی از استراتژی گسترده تر 
اسلام آباد برای حفظ و تقویت جایگاه خود 

در معادلات منطقه ای است.
روابط گرم تر با آمریــکا می تواند به ارتش 
پاکستان کمک کند تا از منابع مالی و نظامی 
بیشتری برخوردار شود و نفوذ سیاسی خود 
را در داخل کشور حفظ کند. این امر به ویژه 
در شرایطی که »شهباز شریف« نخست وزیر 
پاکستان، در تلاش است تا سیاست خارجی 
و دیپلماســی پاکســتان را بهبود بخشد، 
اهمیت دارد. نخســت وزیر پاکستان نیز از 
میانجی گری آمریــکا در تنش های مرزی 
با هنــد قدردانی کرده که نشــان می دهد 
اســلام آباد امیدوار است واشــنگتن نقش 

مهمی در ثبات منطقه ایفا کند.
همزمان، سیاســت های آمریــکا در برابر 
پاکســتان نیز تغییــر کرده اســت. برای 
مثال، کاهش تعرفه های وارداتی آمریکا به 
پاکستان نسبت به دیگر کشورهای منطقه 
به خصوص رقیب سنتی اســلام آباد یعنی 
دهلی نو، نشــانه ای از تمایل واشــنگتن به 
بهبود روابط اقتصادی و سیاسی با پاکستان 
است. این موضوع می تواند به پاکستانی ها 
کمک کند تا در اقتصــاد منطقه ای جایگاه 
بهتری پیدا کند و وابستگی های خود را به 
چین و دیگر قدرت ها کاهش دهد یا حداقل 

دست به توازن اقتصادی بزنند.

   چشم انداز سفر احتمالی ترامپ به 
پاکستان و تأثیرات منطقه ای

خبر احتمال سفر دونالد ترامپ به پاکستان 
در ماه ســپتامبر می تواند نقطه عطفی در 
روابط دو کشور باشد. اگر این سفر واقعیت 
پیدا کند، نخستین سفر یک رئیس جمهور 
آمریکا به پاکستان پس از نزدیک به دو دهه 
خواهد بود که اهمیت ژئوپلیتیکی ویژه ای 
دارد. این بازدید نه تنها نشان دهنده تقویت 
روابط دوجانبه است، بلکه می تواند پیام های 
مهمی به کشورهای همسایه، به ویژه هند و 

چین ارسال کند.
ترامــپ پــس از بازدیــد از اســلام آباد، 
برنامه ریزی کرده تا به هند نیز ســفر کند. 
این نشــان می دهد که آمریــکا قصد دارد 
نقش خــود را در منطقه هنــد و اقیانوس 
آرام پررنگ تر کند و از طریق تعادل بخشی 
روابطش با پاکستان و هند، امنیت و ثبات 
منطقه ای را تضمین کند. همزمان، حضور 
پاکستان در بازی های بزرگ منطقه ای مانند 
گروه چهارجانبه )آمریکا، هند، اســترالیا و 
ژاپن( نیز اهمیت دارد؛ هرچند پاکســتان 
تاکنون به این گروه دعوت نشده اما روابط 
نزدیک تر با آمریکا می تواند به اســلام آباد 
کمک کند تا موقعیت استراتژیک خود را در 

برابر چین و هند تقویت کند.
از سوی دیگر، دیدارهای منیر با فرماندهان 
آمریکایی و نقــش پاکســتان در مقابله با 
چالش های امنیتی مشــترک، می تواند به 
کاهش تنش ها در منطقه کمک کند، به ویژه 
پس از تنش های اخیر میان پاکستان و هند، 
میانجی گری آمریکا می تواند نقش کلیدی 
در جلوگیری از گسترش درگیری ها داشته 
باشد. سفر مجدد فرمانده ارتش پاکستان به 
آمریکا، در بستر تحولات حساس منطقه ای 
و جهانی، نشــان دهنده تمایل دو کشور به 
بازتعریف و تقویت روابط استراتژیک خود 
اســت. این روابط نه تنها بــه منافع نظامی 

و امنیتــی دو طرف کمــک می کند، بلکه 
می تواند به تعادل قدرت در جنوب آســیا و 
بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی پاکستان 
نیز یاری رســاند. در شــرایطی که منطقه 
با پیچیدگی هــا و چالش هــای متعددی 
روبه رو است، همکاری نزدیک تر اسلام آباد 
و واشنگتن می تواند به ثبات و امنیت در این 
بخش از جهان کمک کند و نقش مهمی در 

سیاست های جهانی ایفا کند.

   دیپلماسی در وقت حساس: پیوند 
سفر پزشکیان و دیدارهای منیر

سفر اخیر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور 
ایران، به پاکســتان و متعاقــب آن دیدار 
بی ســابقه فیلــد مارشــال عاصــم منیر، 
فرمانده ارتش پاکســتان، با دونالد ترامپ 
در کاخ ســفید، پرده از فصــل جدیدی در 
دیپلماسی منطقه ای برمی دارد. پزشکیان 
دیروز در اظهاراتی که بــوی مذاکره از آن 
به مشــام می رســید، گفت: »می خواهیم 
بجنگیم؟ آمدند زدند، ما درســت کردیم، 
باز هم می آینــد و می زنند. با این مســائل 
نمی توان احساســی برخورد کــرد.« این 
ســخنان نشــان دهنده عزم تهــران برای 
تنش زدایی اســت. ســفر پزشــکیان به 
اسلام آباد، گامی در راستای این هدف بود. 
گفت وگوهایی که نه تنهــا روابط دوجانبه 
ایران و پاکستان را تقویت کرد، بلکه بستری 
برای هماهنگی های منطقه ای فراهم آورد. 
حالا، ســفر دوباره عاصم منیر بــه آمریکا، 
درســت پس از این دیدار، معنایی عمیق تر 
می یابد. پاکســتان  که در جنــگ ۱۲ روزه 
شانه به شانه ایران ایســتاد، با احیای روابط 
اســتراتژیک با واشــنگتن، نقشی کلیدی 
در ایجاد تــوازن قــدرت در جنوب و غرب 
آســیا ایفا می کند. این نزدیکی به آمریکا، 
از یک سو به اســلام آباد کمک می کند تا با 
دریافــت حمایت های نظامــی و اقتصادی 
برابر تهدیدات منطقــه ای و رقابت با هند و 
چین ایستادگی کند و از سوی دیگر، برای 
ایران فرصتی اســت تا از طریق همسایه ای 
قدرتمند کانال های غیرمستقیم گفت وگو 
با غرب را باز نگه دارد. در این میان، حمایت 
پاکســتان از ایران در جنــگ اخیر، پیامی 
روشن به رقبای منطقه ای و جهانی ارسال 
کرد. اســلام آباد، متحد تهران، آماده ایفای 
نقش در ثبات منطقه اســت. این چرخش 
دیپلماتیک  که با سفر پزشکیان و دیدارهای 
منیر گره خورده، می تواند آینده ای باثبات تر 
برای منطقه رقم بزند، به شــرط آنکه اراده 
سیاســی برای همکاری هــای چندجانبه 

حفظ شود.

    گزارش

در خاورمیانــه ای 
کــه هــر روز بــا 
بحران های تــازه ای 
بیدار می شود، دو کشور 
همســایه، لبنــان و عــراق، 
قصه هایــی متفــاوت از یک هدف 
مشــترک روایت می کنند: خلع 
سلاح گروه های مسلح. در لبنان، 
تلاش برای خلع سلاح حزب الله، 
کشــور را به لبه پرتگاه جنگ 
داخلی کشانده؛ جایی که دولت 
شکننده عون و سلام زیر فشار 
اختلافات سیاســی و مذهبی، 
نفس های آخرش را می کشــد  اما 
در عراق، محمد شــیاع السودانی با 
قدم هایی محتاطانه و قانونی، آرامش را 
به خیابان ها بازگردانده و سلاح های غیرمجاز 
را مهار کرده اســت. این دو مسیر، حکایتی از تفاوت 
مدیریت بحران و اراده سیاسی است که آینده این دو سرزمین 

را رقم می زند.
بی شک روند خلع ســلاح مقاومت یک پروژه با حضور بازیگران 
منطقه ای و فرامنطقه ای اســت اما این پروژه دو مسیر متفاوت 
را در عراق و لبنان طی می کند و به رغم آنکه دو کشــور دارای 
تنوع مذهبی، دینی، قومی و طایفه ای هســتند ولی خلع سلاح 

به دو خروجی متضاد منجر می شــود. در لبنان، مســئله خلع 
سلاح حزب الله به یکی از چالش های بزرگ امنیتی و سیاسی 
تبدیل شده که به نظر می رسد مسیر کشور را به سمت بحران 
عمیق تری سوق می دهد. دولت »جوزف عون« و »نواف سلام« 
در هفته های اخیر با هدایت آمریکا تلاش های پراکنده ای برای 
کنترل و خلع سلاح این گروه انجام داده اند اما ترکیبی از عوامل 
داخلی و منطقه ای باعث شــده این تلاش ها نتیجه ملموسی 
نداشته باشــد. حزب الله که از حمایت های گسترده سیاسی، 
نظامی و اجتماعی برخوردار است، به عنوان یک بازیگر مسلح 
غیردولتی، عملًا جایگاه قدرت موازی را در لبنان حفظ کرده 
و این موضوع موجب نگرانی های جدی نســبت به وحدت و 

امنیت ملی شده است.
وضعیت کنونی لبنان بیش از هر چیــز بوی اختلاف و احتمال 
جنگ داخلی می دهد زیرا مسئله خلع سلاح حزب الله به محور 
اصلی منازعات بین گروه های مختلف سیاســی و مذهبی بدل 
شده است. در این میان، دولت عون و سلام که خود با ضعف های 
سیاسی و اقتصادی دســت و پنجه نرم می کنند، قادر به اعمال 
اقتدار کامل بر تمامیت ارضی و نیروهای مسلح کشور نیستند. 
این بی ثباتی نه تنها فضای سیاسی را متشنج کرده، بلکه ریسک 
تبدیل شدن اختلافات به درگیری های مسلحانه و جنگ داخلی 
را نیز افزایش داده اســت. از سوی دیگر، فشارهای بین المللی و 
منطقه ای نیز باعث شده تا دولت لبنان در موضعی آسیب پذیر 
قرار گیرد و نتواند به طور کامل بر مســئله خلع سلاح حزب الله 

تمرکز کند.

   مدیریت دولت السودانی در عراق؛ حفظ انحصار سلاح 
دولت در شرایط حساس سیاسی

برخلاف لبنان، وضعیت عراق در حوزه کنترل ســلاح و امنیت 
داخلی، رویکردی متفاوت و نســبتاً موفق تر داشته است. دولت 
»محمد شیاع السودانی« در آســتانه انتخابات پارلمانی، با اتخاذ 
رویکــردی منطقی و محتاطانه توانســته بــا حداقل تنش های 
سیاســی، حزبی، مذهبی و امنیتی مسئله سلاح خارج از کنترل 

دولت را مدیریت کند.
 نکته کلیدی در این رویکرد، تاکید بر انحصار ســلاح در دست 
دولت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون است که به عنوان اصول 
بنیادین و غیرقابل مذاکره از ســوی نخســت وزیر عراق مطرح 

شده اند.
اظهارات الســودانی درباره پایبندی به خواســت مرجعیت 
دینی و تأکید بر اینکه ایــن اصول علیه هیچ فــرد یا گروه 
خاصی نیست، نشــان از تلاش برای حفظ تعادل سیاسی و 
جلوگیری از شعله ور شدن اختلافات مذهبی و حزبی دارد. 
به بیان دیگر، دولت عراق ســعی کرده با شفاف سازی و ارائه 
راهکارهای قانونی و اصولی، مســئله حســاس سلاح های 
غیرمجاز را به یک موضوع فنی - اداری و امنیتی تبدیل کند 
که کمترین بار منازعه را به همراه داشته باشد. خروج کامل 
نیروهای ائتلاف بین المللی نیز فرصتی است که دولت عراق 
از آن استفاده کرده تا اقتدار حاکمیتی خود را تقویت کند و 
ضمن حفظ روابط منطقه ای و بین المللی، استقلال و امنیت 

ملی را تضمین کند.

   یک هدف با دو مسیر
مقایسه دو کشور عراق و لبنان نشان می دهد که تفاوت در نحوه 
مدیریت مسئله خلع سلاح و انحصار سلاح در دست دولت، تاثیر 
مستقیمی بر امنیت و ثبات سیاسی آنها داشته است. در لبنان، 
نبود اراده سیاسی یکپارچه و وجود بازیگران مسلح با پشتوانه های 
قوی، دولت مرکزی را در موضع ضعف قرار داده و فضای عمومی 
کشور را به سمت تفرقه و تقابل ســوق داده است. نقش مخرب 
اسرائیل در نقض مکرر آتش بس و تداوم حملات و تجاوزاتش به 
خاک لبنان، نه تنها بحران سیاسی را تشدید کرده، بلکه تهدید 
جدی برای امنیت ملی و وحدت کشور به شمار می آید و احتمال 

درگیری های داخلی را افزایش می دهد.
در مقابل، عراق با رویکرد مبتنی بر قانون گرایی، توجه به خواست 
مرجعیت دینی و مدیریت هوشــمندانه بحران امنیتی، توانسته 
اســت حداقل تنش ها را کاهش دهد و مسیر ثبات نسبی را طی 
کند. البته چالش های عراق هنوز به پایان نرسیده اما می توان گفت   
رویکرد دولت الســودانی به نحوی است که از فروپاشی احتمالی 
ساختار امنیتی جلوگیری می کند و زمینه برای انتخابات پارلمانی 
در فضایی آرام تر فراهم می آورد. به طور کلی، تجربه عراق می تواند 
الگوی مناسبی برای کشــورهایی مانند لبنان باشد که با مسئله 
خلع سلاح گروه های مسلح غیردولتی روبه رو هستند. اصل انحصار 
سلاح در دست دولت و حاکمیت قانون، کلید تضمین امنیت ملی 
و جلوگیری از درگیری های داخلی اســت اما تحقق آن مستلزم 
اراده سیاسی قوی، مدیریت دقیق بحران های سیاسی و مذهبی و 

همچنین حمایت نهادهای بین المللی و منطقه ای است.

از جنگ داخلی تا ثبات؛ درس هایی از لبنان و عراق

بیروت و بغداد در آزمون خلع سلاح
چگونه مدیریت سلاح، سرنوشت امنیت ملی را تغییر می دهد

دویست روز از بازگشــت دونالد ترامپ به کاخ 
ســفید گذشــته و گویی آمریکا در این مدت، 
سوار بر قطاری پرسرعت، مسیری تازه را تجربه 
می کند. گاردین در گزارشــی کــه به تازگی 
منتشــر کرده، این ۲۰۰ روز را نه فقط دوره ای 
از تغییرات سیاسی، بلکه نقطه عطفی می بیند 
که بســیاری از تحلیلگــران، آن را گامی بلند 
به ســوی »اقتدارگرایی« توصیــف می کنند. 
اقتدارگرایی، یعنی تمرکز قدرت در دست یک 
نفر یا گروهی کوچک، کم رنگ شدن استقلال 
نهادها و محدود شــدن آزادی های سیاسی و 
مدنی. این واژه شــاید تا چند سال پیش برای 
کشوری مثل آمریکا، که دموکراسی اش الگویی 
جهانی بود، غریب به نظر می رســید. اما حالا، 
داستان فرق کرده و تحولات اخیر، هم در داخل 
آمریکا و هم در محافل آکادمیک، زنگ خطر را 

به صدا درآورده است.
ترامپ این بار با کوله باری از تجربه چهار سال 
اول و شــبکه ای از متحدان سیاسی، اقتصادی 
و رســانه ای به میدان آمده اســت. او دیگر آن 
رئیس جمهــور آزمون وخطا نیســت. از عفو 
محکومان حمله به کنگــره در ۶ ژانویه گرفته 
تا فشــار بر نهادهای قضایــی و آماری و حتی 
بازطراحی حوزه های انتخاباتی را در دســتور 
کار دارد. روزنامــه  گاردین ایــن اقدامات را 
نشــانه هایی از یک برنامه ریــزی دقیق برای 
تثبیت قدرت می داند. نقشه راه ترامپ چیست؟  

   از آزمــون و خطــا به نقشــه ای 
حساب شده 

ترامپ در دوره اول بارها با 
دیوارهــای محکمی 
برخــورد کــرد؛ از 
کنگــره  مقاومــت 

و دســتگاه قضایــی گرفته تا 
مخالفت های درون حزبی. آن روزها، 

توییت های پرغیظ و غضب او از این موانع 
خبر می داد و گاهی مجبور به عقب نشینی 
می شد. اما حالا، انگار قواعد بازی را بهتر یاد 

گرفته است. او از توییتر به »تروث سوشیال« 
خودش کوچ کــرده و از آنجا، نقشــه هایش را با 
هوادارانش به اشتراک می گذارد. این تغییر، فقط 
یک جابه جایی ساده نیست؛ نشانه ای از برنامه ای 

دقیق تر برای دور زدن موانع است.

   وفاداری به جای شایسته سالاری 
در اولین قدم، او افراد وفادار را در رأس نهادهای 
حساس مثل وزارت دادگســتری، اف بی آی و 

اداره آمار گمارده اســت. این انتخاب ها نه بر 
اساس تخصص، بلکه بر پایه نزدیکی سیاسی به 
او انجام می شود. نتیجه؟ نهادی که باید مستقل 
باشد، حالا به ابزاری برای اجرای خواسته های 

رئیس جمهور تبدیل شده است.

   قانون در خدمت قدرت
 در سطح قانونی، ترامپ از اختیارات اجرایی اش 
نهایت اســتفاده را می کند. او با صدور احکام 
فوری و فشــار بر کنگره برای تغییــر قوانین 
انتخاباتی، ســعی دارد نظارت بــر خودش را 
کم رنگ کند. این اقدامات شاید در ظاهر قانونی 
باشند، اما هدفشان روشن است: محدود کردن 
مکانیزم های کنترل و تعادل قوا که به او آزادی 

عمل بیشتری می دهد. 

   شبکه ای از بانفوذان
 در لایه ای دیگر، او با چهره های بانفوذ اقتصادی، 
رســانه ای و فناوری هم پیمان شــده است. این 
شــبکه، مثل تار عنکبوتی اســت که می تواند 
موانع بوروکراتیک را دور بزند و مخالفان را تحت 
فشــار قرار دهد. در علوم سیاسی، به این روش 
»مهندســی اقتدار« می گویند یعنی ســاختن 
ساختاری که در برابر تغییرات آینده، مثل یک 
قلعه محکم، مقاومت کند. ستون های دموکراسی 
زیر فشار ترامپ فقط به تغییرات روزمره بسنده 
نکرده، او مســتقیماً قلب دموکراسی آمریکا را 
هدف گرفته است. قوه قضائیه، که باید نگهبان 
قانون باشــد، حالا زیر تیغ تهدیدات اوست. از 
فشار برای استیضاح قضات مخالف تا بی اعتنایی 
به احــکام دادگاه ها، همه نشــان از تلاش برای 
تبدیل این نهاد به بازوی سیاسی او دارد. تجربه 
کشــورهایی مثل لهســتان و مجارستان نشان 

می دهد وقتــی قوه قضائیه اســتقلال خود را از 
دســت بدهد، بقیه نهادها هم مثل دومینو فرو 
می ریزند.  نظام انتخاباتی هــم از این توفان در 
امان نمانده است. فشار بر ایالت ها برای بازترسیم 
حوزه های انتخاباتی به نفــع جمهوری خواهان 
و کنار گذاشــتن مهاجــران بدون مــدرک از 
سرشماری می تواند ترکیب کنگره و توزیع منابع 
را برای سال ها تغییر دهد. حتی نهادهای آماری، 
که باید آینه واقعیت باشند، هدف قرار گرفته اند. 
برکناری مدیر اداره آمار کار پس از یک گزارش 
منفی، نمونــه ای از این دخالت هاســت. وقتی 
داده های رسمی دستکاری شوند، تصمیم گیری 
عمومــی از واقعیت تهی می شــود و این، یعنی 

خداحافظی با نظارت و پاسخگویی.

   فشار بر رسانه و دانشگاه
راینه ها و دانشگاه ها با اهرم های مالی و حقوقی، 
نهادهای علمی و رسانه ای منتقد زیر فشارند تا 
صدای مخالفان کمتر شنیده شود. این جبهه 
نرم، اقتدارگرایی را در لایه های عمیق تر جامعه 
ریشه دار می کند و مقابله با آن را سخت تر.اگر 
این مسیر ادامه پیدا کند، آمریکا ممکن است به 
سمتی برود که تحلیلگران آن را »دیکتاتوری 
انتخابــی« می نامنــد. انتخاباتی کــه برگزار 
می شود، اما قواعدش چنان به نفع حاکم چیده 

شده که نتیجه اش از قبل معلوم است.
به این ترتیب شکاف میان حامیان و مخالفان 
عمیق تر می شــود، اعتمــاد بــه نهادها رنگ 
می بازد و مشارکت سیاســی کمرنگ خواهد 
شــد. در این فضا، اعتراضات خیابانی یا حتی 
تنش های امنیتی دور از ذهن نیســت. در این 
صورت اعتبار دموکراتیک آمریکا خدشــه دار 
می شود و متحدانش دچار تردید خواهند شد. 
در همین حــال، رقبایی مثل چین و روســیه 
از این فرصت بــرای تبلیغ الگوهای 
خودشــان اســتفاده می کننــد.  
تاریخ نشــان داده که بازگشــت از 
اقتدارگرایی نهادینه شــده، کاری 
بس دشوار اســت. کشورهایی مثل 
ونزوئلا و ترکیه، حتی بــا تغییر در 
انتخابات، نتوانسته اند ساختارهای 
اقتدارگرا را به راحتی کنار بزنند. حالا 
سؤال اینجاســت: آیا جامعه آمریکا 
و نهادهایــش می تواننــد پیش از 
تثبیت این روند، واکنشی هماهنگ 
و مؤثر نشــان دهند؟ پاسخ به این 
ســؤال، نیازمند حرکتی هم زمان 
در میدان های حقوقی، سیاســی و 
فرهنگی اســت؛ چالشی که آینده 
دموکراســی آمریــکا بــه آن گره 

خورده است.

 پاکستان، پیام آور صلح 
یا بازیگر جدید منطقه؟

برج سازی که قدرت را مهندسی می کند از سفر پزشکیان تا دیدار عاصم منیر با رئیس جمهور آمریکا
   فضای سیاسی آمریکا 200 روز پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید

 سفر فرمانده ارتش پاکستان به واشنگتن پس از دیدار پزشکیان 
از اسلام آباد پیام مهمی برای ایران دارد

رئیس جمهوری آمریکا با فشار بر نظام قضایی تا بازطراحی انتخابات، دموکراسی را به دیکتاتوری انتخابی تغییر می دهد

حسین فاطمی  
             هفت صبح
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     عکس روز

این روزها جمله ای در محافل محیط زیســتی بسیار 
شنیده می شود: »نمی توان با بازیافت، از بحران آلودگی 
پلاستیک عبور کرد.« آمارها نیز این واقعیت را تأیید 
می کنند. از آغاز تولید پلاســتیک تاکنــون، کمتر از 
یک دهم آن دوباره به چرخه اســتفاده بازگشته و تنها 
یک درصد توانسته دو بار بازیافت شود. باقی در مراکز 
دفن زباله، کوره های زباله سوزی یا در طبیعت پراکنده 
شــده اند و خاک، هوا و اقیانوس ها را آلــوده کرده اند. 
به گفته فعالان محیط زیســت، هر دقیقه معادل یک 
کامیون پر از پلاستیک وارد دریاها می شود. موریتس 
یگر-روشــکو، کارشناس پلاســتیک در گرین پیس 
آلمان، جمله مشــهوری دارد که وصف این شــرایط 
است. او می گوید: »قابلیت بازیافت به معنای بازیافت 
واقعی نیست و درست است که پلاستیک قابل بازیافت 
است  اما بازیافت نمی شود. اکنون ساخت پلاستیک نو 

به مراتب ارزان تر از جمع آوری و بازیافت آن است.«

   همه پلاستیک ها یکسان نیستند
یکی از بزرگ تریــن موانع بازیافت، تنــوع و ماهیت 
شیمیایی پلاستیک هاســت. از هزاران نوع پلاستیک 
موجود، برخی مانند پلیمرهای پیوندی، به سختی به 
حالت اولیه بازمی گردند. مارک کرویتسبروک، رئیس 
مؤسســه مهندسی پلاستیک دانشــگاه اشتوتگارت، 
می گوید: »در بازیافت مکانیکی، نمی توان این پلیمرها 
را تجزیه و دوباره به شکل اولیه برگرداند.« جالب آنکه 
همین پلاستیک های مقاوم، بادوام و نسوز، در صنایع 
هوافضا، الکترونیک و خودروسازی کاربرد فراوان دارند؛ 
جایی که کاهــش وزن و افزایش اســتحکام اهمیت 

حیاتی دارد.

   افزودنی های شیمیایی؛ شمشیر دولبه
مشکل دیگر، افزودنی های شــیمیایی است که برای 
انعطاف پذیری، اســتحکام یا کاهش هزینه تولید به 
پلاستیک افزوده می شوند. سارا پرراد، هم مدیر شبکه 
جهانی »ردپای پلاســتیک«، می گوید: »در یک دهه 
گذشــته، تعداد این افزودنی ها به شدت افزایش یافته 
و هیولایی ســاخته ایم که دیگر کنتــرل کامل آن در 
دســت ما نیســت.« این افزودنی ها گاه برای سلامت 
انسان و محیط زیست مضرند و ممکن است در فرآیند 
بازیافت یا حتی استفاده مجدد از محصول، به محیط 
نشــت کنند. جریان های بازیافتی آلوده به این مواد، 
گاهی از سوی نهادهای نظارتی »پسماند خطرناک« 
شناخته می شوند و اســتفاده مجدد از آنها غیرقانونی 
می شــود. حتی اگر چنین محدودیتی وجود نداشته 

باشد، اختلاط افزودنی ها هنگام بازیافت، کیفیت ماده 
نهایی را پایین می آورد و تولیدکنندگان را از استفاده 

دوباره منصرف می کند.

   آلودگی پلاستیک؛ مشکلی رو به گسترش
در خیابان های شهرهای فقیر، کودکان میان توده های 
پلاســتیک بازی می کنند، حیوانــات آن را می بلعند 
و رودخانه هــا آن را تا دریا حمل می کننــد. با وجود 
خطرات گســترده، تولید پلاستیک با سرعت در حال 
افزایش اســت. حتی انواع به نســبت آســان تر برای 
بازیافت ماننــد بطری های پت یا همــان بطری های 
مرسوم نوشــیدنی ها مانند آب آشامیدنی نیز به دلیل 
نبود زیرساخت در بســیاری مناطق، سر از محل دفن 
یا طبیعت درمی آورند. پرراد می گوید: »اگر جایی که 
پلاستیک فروخته می شود، زیرساخت بازیافت وجود 
نداشته باشد، این جهان اســت که به خطر می افتد.« 
نمونه ای از چالش جدی در این زمینه، بسته بندی های 
چندلایه ماننــد پاکت چیپس یا کپســول های قهوه 
خانگی است که از ترکیب پلاســتیک با آلومینیوم یا 
کاغذ ساخته می شوند و جداســازی آن ها غیرممکن 
اســت. اغلب مراکــز بازیافت نیز توان پــردازش این 

بسته بندی ها را ندارند.

   جست وجو برای راه حل های نو
کارشناسان معتقدند باید در نگاه به بازیافت تجدیدنظر 
کرد. وینا ســهاجوالا، دانشــمند مواد در دانشگاه نیو 
ساوت ولز استرالیا، می گوید: »چه کسی گفته محصول 
بازیافتی باید همان شــکل اولیه را داشته باشد؟ چرا 
نتوانیم محصول  جدیــدی از آن بســازیم؟« او ایده 
»میکروکارخانــه«  را پیــش برده اســت؛ واحدهای 
کوچک تولیدی که پسماندهای سخت بازیافت مانند 
پلاســتیک های موجود در تجهیــزات الکترونیکی را 

به مواد ارزشــمند تبدیل می کننــد. در این فرآیند، 
پلاستیک ها به رشته های ۱۰۰ درصد بازیافتی تبدیل 
و به چاپگر سه بعدی تغذیه می شوند تا قطعات جدید 
ساخته شود؛ برای مثال، از پلاستیک های بازیافتی در 
این میکروکارخانه ها، یک قطعه جایگزین برای پرینتر 

یا رایانه یا هر دستگاه دیگری، ساخته می شود.

   نقش سیاست و قانون گذاری
با این حال، متخصصان هشــدار می دهند که بازیافت 
به تنهایی بحران را حل نخواهد کرد مگر آنکه تولید نیز 
کاهش یابد. یگر-روشکو از کمپانی گرین پیس تأکید 
می کند که نیاز به مقررات مؤثر جهانی داریم. پرراد نیز 
خواهان قوانین بین المللی یکپارچه اســت. مذاکرات 
اخیر »پیمان جهانی پلاستیک« سازمان ملل فرصتی 
تاریخی برای مهار بحران ایجاد کرده است. گرین پیس 
خواستار کاهش ۷۵ درصدی تولید پلاستیک تا سال 

۲۰۴۰ است.
اما کشورهای تولیدکننده نفت  که پلاستیک را راهی 
برای جبران کاهش درآمد ناشی از گذار به انرژی های 
تجدیدپذیــر می داننــد، در برابر این ایــده مقاومت 
می کنند. پرراد بر ضرورت سیاست هایی تأکید می کند 
که شرکت ها را در قبال بسته بندی ها، از مرحله تولید 
تا پایان عمر محصول، مســئول بداننــد. او می گوید: 
»شرکت های بزرگ در ایجاد این بحران نقش داشته اند 
و باید در بازطراحی بسته بندی، حذف پلاستیک های 
یک بارمصرف و ســرمایه گذاری در سامانه های واقعی 
استفاده مجدد پیشگام باشــند.« دیر یا زود، شرایط 
جهان به بحرانی می رسد که پول هم نمی تواند محیطی 
برای زیست سالم بشــر فراهم آورد. از این رو، باید از 
تجربه های تلخ گذشــته و اقدامات دیر هنگام درس 
گرفت و در مقوله مواجهه با ضایعات پلاستیکی، زودتر 

از آنکه دیر شود، اقدامی عاجل و کارساز انجام داد.

     
  کیوسک

لیبراسیون فرانسه با انتشار تصویری 
از بنیامین نتانیاهو و تیتر کوتاه »جنون 
جنگ«، به سراغ ماجرای مخالفت بی نتیجه 
مقامات ارتش اسرائیل با طرح تصرف غزه و 
اعتراضات بی حاصل مردمی علیه گسترش 
جنگ رفت، چرا که نتانیاهوی جنایتکار قصد 
دارد این کار را عملی کند.

نیویورک پست آمریکا که محصول روپرت 
مرداک است و رسانه ای نزدیک به 

جمهوری خواهان محسوب می شود، مدعی 
است زلنسکی هم در دیدار پوتین و ترامپ 
در آلاسکا حضور دارد و احتمال توافق نیز 

بالاست.

شــبکه الجزیره با صدایی آکنده از خشم و اندوه، قتل 
هدفمنــد ۵ روزنامه نگار خود، انس الشــریف، محمد 
قریقعه، ابراهیــم الظاهر و محمد نوفل را به دســت 
نیروهای اسرائیلی محکوم کرد. این روزنامه نگاران که 
در چادری مقابل مجتمع پزشکی الشفاء در غزه مشغول 
کار بودند، در حمله ای مستقیم جان خود را از دست 
دادند. بیانیه ارتش اسرائیل این حمله را تأیید  و آن را 
بخشــی از عملیات خود توصیف کرده  اما الجزیره این 
اقدام را »ترور هدفمند« و تلاشی برای خاموش کردن 

صدای حقیقت در غزه می داند.
از زمان آغاز تهاجم اسرائیل به غزه در اکتبر ۲۰۲۳، این 
ســرزمین به قتلگاه روزنامه نگاران بدل شده است. بر 
اساس گزارش مؤسسه واتسون دانشگاه براون، تاکنون 
۲۳۲ روزنامه نگار در غزه کشته شده اند که این رقم از 
مجموع کشته های اهالی رسانه در جنگ های جهانی 
اول و دوم، ویتنام، یوگســلاوی و افغانســتان بیشتر 
است. برای مقایســه دقیق تر و بهتر، جنگ سوریه که 
یکی بزرگترین قتلگاه هــای خبرنگاران جنگ بود، در 
طول یک دهه حدود ۳۰۰ روزنامه نگار و جنگ عراق 
نیز ۶۱ روزنامه نگار را قربانی کرد، در حالی که غزه در 
کمتر از دو سال این رکورد هولناک و شوم را به نام خود 

ثبت کرده است.
گزارش های متعدد، از جمله از سازمان گزارشگران 
بدون مرز، نشــان می دهد دســت کم ۳۵ مورد از 
این کشــتارها به صورت هدفمند و به دلیل فعالیت 
حرفــه ای روزنامه نگاران و به منظــور جلوگیری از 
خبررســانی امانتدارانه و صادقانه بوده اســت. این 
اقدام، بر اســاس قوانین بین المللــی، مصداق بارز 
جنایت جنگی است. الجزیره تأکید می کند که انس 

الشریف و همکارانش، از معدود صداهای باقی مانده 
در غزه بودند که با وجود محاصره، گرسنگی و تهدید 
مداوم، واقعیت های تلخ این جنگ را به جهان نشان 
می دادند. آنها در حالی که خود از قحطی و آوارگی 
رنج می بردند، با شــجاعت به پوشش زنده جنایات 

ادامه دادند.
کمیته حفاظت از روزنامه نــگاران )CPJ( نیز گزارش 
داده که از میان ۲۳۲ روزنامه نگار کشته شــده تا اوت 
۲۰۲۵، ۱۷۸ نفر فلسطینی بودند و دست کم ۲۰ مورد 
از کشــتار این افراد به عنوان قتل هدفمند شناسایی 
شــده اند. این ســازمان، همراه با الجزیره، خواستار 
تحقیقات فوری بین المللی و پایان دادن به مصونیت 

مضحک عاملان این جنایات شده است. ارتش اسرائیل 
بارها مدعی شــده کــه روزنامه نــگاران را هدف قرار 
نمی دهد اما شواهد، از جمله اظهارات مقامات اسرائیلی 
و حملات مکرر به زیرســاخت های رسانه ای، روایتی 
دیگر را حکایت می کند. غزه، جایی که ورود رسانه های 
بین المللی ممنوع شده، اکنون تنها به روزنامه نگاران 
محلی وابسته است که با کمترین امکانات، جان خود 
را برای رساندن حقیقت به جهان به خطر می اندازند. 
الجزیره از جامعه جهانی خواسته تا با اقدام قاطع، این 
»نسل کشی رســانه ای« را متوقف کند. خاموشی هر 
قلم در غزه، نه تنها یک زندگی، بلکه بخشی از افشای 

حقیقت را از جهان می گیرد.

قلم هایی که در غزه با خون نوشتند
 شبکه الجزیره، کشتار هدفمند 5 روزنامه نگار خود به دست ارتش جنایتکار اسرائیل را محکوم کرد

 و آن را جنایتی علیه آزادی مطبوعات خواند

عمو برنی علیه الیگارشی: نبرد فراحزبی برای طبقه کارگر
رهبر معنوی ترقی خواهان، کارزار سه روزه ای را علیه نفوذ ثروتمندان آغاز کرد و از دموکرات ها و جمهوری خواهان خواست 

کنترل را از دستان الیگارشی بازپس گیرند

 گزارش ها نشان می دهد که کمتر از ۱۰ درصد از پلاستیک تولیدشده در جهان تاکنون بازیافت شده
 و تنها یک درصد دو بار بازیافت شده است

پلاستیک زباله نیست

ویرجینیای غربــی، ایالتی که اغلب بــه عنوان قلب 
تپنده طبقه کارگر آمریکا شــناخته می شود، این بار 
نیز به صحنه ای برای فریادهــای دغدغه مندانه برنی 
سندرز تبدیل شد. سناتور ۸۳ ســاله  که چهار دوره 
نمایندگی ســنا را پشت سر گذاشــته، در سخنرانی 
پرشــور ۴۰ دقیقه ای خود در مورگانتاون، از انتقال 
تاریخی ثروت از ۹۹ درصد مــردم به یک درصد برتر 
سخن گفت، روندی که به گفته او، در نیم قرن گذشته 
قدرت سیاسی را در دستان معدودی متمرکز کرده و 
زندگی میلیون ها آمریکایی را در حوزه های اشتغال، 
آموزش و بهداشت نابود ساخته است. سندرز، با اشاره 
به آمــار تکان دهنده، تأکید کرد کــه امید به زندگی 
طبقه کارگر ۶ سال کمتر از ثروتمندان است و استرس 
ناشی از نابرابری، افراد را به ســوی سوءمصرف مواد 
و رفتارهای ناسالم ســوق می دهد. او این وضعیت را 
»زیاده خواهی فردی و شــرکتی« نامید و از حاضران 
خواست تا جنبشی مردمی برای بازپس گیری قدرت 
تشکیل دهند: »مبارزه ما به همین شکل است. ما باید 
با زیاده خواهی این افراد مبارزه کنیم و به آنها بگوییم 

که نمی توانند و نباید همه چیز را تصاحب کنند.«
این رویداد، بخشــی از تور سراســری »مبارزه علیه 
الیگارشی« ســندرز اســت که از فوریه ۲۰۲۵ آغاز 
شــده و تاکنون هزاران نفــر را در ایالت هایی مانند 
آیووا، نبراسکا، تگزاس، لوئیزیانا و کارولینای شمالی 
گرد هم آورده اســت. این تور  که با عنــوان »جایی 
که از اینجا می رویم« نیز شــناخته می شــود، گویی 
ادامه ای بر کمپین های انتخاباتی پرآوازه ســندرز در 
سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ است، جایی که او میلیون ها 
جــوان و کارگر را با شــعارهای ضد وال اســتریت و 
عدالت اقتصادی، بســیج کرد. در آن سال ها، سندرز 
با انتقاد از »دولت میلیاردرها«، پیشنهادهایی مانند 
 Medicare( »مراقبت های بهداشــتی برای همه«
for All( و افزایش حداقل دســتمزد به ۱۵ دلار در 
ســاعت را مطرح کرد، که الهام بخــش جنبش های 
مترقی مانند »اشــغال وال اســتریت« شــد و حتی 
سیاست های حزب دموکرات را به سمت چپ کشاند  
اما این بار، سندرز فراتر از مرزهای حزبی رفته است. 
او در ویرجینیای غربی  که اغلب به جمهوری خواهان 
گرایش دارد، از سیاست های دونالد ترامپ انتقاد کرد، 
به ویژه معافیت های مالیاتی ۲۰۱۷ که به گفته او به 
قیمت کاهش مزایای بهداشــتی، مسکن و مراقبت از 
کودکان تمام شده و ممکن اســت بیمه سلامت ۱۶ 

میلیون نفر را تهدید کند. با این حال، او دموکرات ها 
را نیز بی نصیب نگذاشــت: »یکی از دلایل شکســت 
کامالا هریس در انتخابات، این بود که ثروتمندان به 
او می گفتند درباره طبقه کارگــر صحبت نکند.« و با 
طعنه افزود: »همین حالا هم حزبی داریم که نماینده 
ثروتمندان اســت. نیــازی به دو حــزب این چنینی 

نداریم.«
حضور افــرادی ماننــد ســوزان آدامز ۷۳ ســاله از 
مورگانتاون  که نگران تبدیل جمهوری به الیگارشــی 
است و رایان ریچاردز ۲۶ ساله از فرماونت  که از تهدید 
فاشیسم و تمامیت خواهی سخن گفت، نشان دهنده 
جذابیت فراحزبی این پیام است. ایمی جو هاچینسون، 
کنشگر حامی فقرا که در رویداد سخنرانی کرد، تأیید 
کرد که حتی رأی دهنــدگان جمهوری خواه در میان 
جمعیت بودند. سندرز تأکید کرد: »پیشرفت مهم تر 
از وابستگی های سیاسی اســت. اگر حزب دموکرات 
نتواند تغییــرات لازم را ایجاد کند، شــما باید آن را 
انجام دهید.« این کمپین  که قرار است چهار رویداد 
در ویرجینیــای غربی برگزار کند، بخشــی از تلاش 
گسترده تر سندرز برای شفاف سازی تأثیر سیاست های 
ترامپ بر طبقه کارگر اســت. او ترامپ را به »بازی با 
کلمات« متهم کرد  اما واقعیت را در نتایج اقداماتش 

می بیند  از جملــه تمدید معافیت هــای مالیاتی که 
نابرابری را عمیق تر می کند.

پیشینه سندرز در مبارزه با نابرابری، ریشه در دهه ها 
فعالیت دارد. ســندرز همیشــه صدای طبقه کارگر 
بوده است، از سخنرانی اش در ســنا در سال ۲۰۱۵، 
جایی که دولت را »از میلیاردرها، توسط میلیاردرها 
و بــرای میلیاردرها« نامید، تا کتاب های پرفروشــی 
مانند »این مبارزه ماســت« و ســخنرانی های اخیر 
علیه میلیاردرهایی مانند ایلان ماســک. تور فعلی او 
که رکوردهایی در جذب جمعیــت ثبت و ده ها هزار 
نفر را جذب خود کرده، نشان می دهد که پیام سندرز 
همچنان بسامد دارد، به ویژه در دوران پساترامپ که 
نابرابری اقتصادی به اوج رسیده و طبق گزارش های 
اکســفام، میلیاردرها ثروت شــان را دو برابر کرده اند 
در حالی که فقرا فقیرتر شــده اند. ســندرز در پایان 
ســخنرانی اش، از حاضران خواســت تا جنبش را در 
سراسر ایالت سازماندهی کنند، طبقه کارگر را بسیج 
کنند و با اراده و ایســتاده، مبارزه کنند. ســندرز که 
حامیانــش او را عمو برنــی صدا می زننــد، با انرژی 
خســتگی ناپذیرش، همچنان پیشــتاز این میدان و 
فرمانده ای اســت که نمی گذارد تبعیــض و رانت و 

ویژه خواری در ساختار قدرت نهادینه شود.

   ینگه دنیا                                                                                                             

رامتین لطیفی  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دبیر‌بین‌الملل

سوپرمن، آسمان گیشه را فتح کرد!
جدیدترین فیلم »ســوپرمن« بــه کارگردانی جیمز گان، با شــتابی خیره کننــده، رکورد 
پرفروش ترین فیلم تاریخ این ابرقهرمان را در آمریکا شکست و با ۳۳۱ میلیون دلار فروش در 
گیشه ایالات متحده، از »بتمن علیه سوپرمن: طلوع عدالت« زک اسنایدر پیشی گرفت. این 
بازسازی حماسی که پیش تر عنوان پرفروش ترین فیلم مستقل سوپرمن در آمریکا را به چنگ 
آورده بود، حالا قلب طرفداران را در سراسر دنیا تسخیر کرده است. در عرصه جهانی، »سوپرمن« 
گان با فروش ۵۸۷ میلیون دلاری، همچنان در تعقیب »مرد پولادین« اسنایدر با ۶۷۰ میلیون 
دلار است. هرچند این فیلم با فاصله ای معنادار از »بازگشت سوپرمن« )۳۹۱ میلیون دلار( و فیلم 
کلاسیک »سوپرمن« )۳۰۰ میلیون دلار( پیشتاز است اما هنوز راه درازی تا رسیدن به غول های 

میلیارد دلاری مثل »بتمن« و »مرد عنکبوتی« دارد. با این حال، این فیلم با اقتدار عنوان پرفروش ترین اثر ابرقهرمانی سال ۲۰۲۵ را با ۵۷۸ میلیون دلار فروش جهانی 
به نام خود ثبت کرده و هنوز چند هفته دیگر روی پرده خواهد درخشید. برخی معتقدند برای جبران هزینه های تولید، این فیلم باید به فروش ۶۵۰ میلیون دلاری 
برسد. جیمز گان اما با طنزی کنایه آمیز در شبکه اجتماعی تردز به این شایعه پاسخ داد: »این حرف به کلی بی معنی است! هرکس این را می گوید، چیزی از صنعت 

سینما نمی داند. اگر فیلمی را طوری بسازیم که به چنین فروشی نیاز داشته باشد، دیوانه ایم!« 

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم های بارسلونا و کومو

مسابقه فوتبال بین تیم های بارسلونا و کومو

مسابقه فوتبال بین تیم های لیورپول و کریستال پالاس

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های لیورپول و کریستال پالاس

رسوایی و افشای رابطه پنهانی اندی بایرون با کریستین کابوت متاهل در کنسرت کلدپلی
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آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا، روز دوشنبه اعلام کرد این کشور ماه آینده و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کشور فلسطین 
را به رسمیت خواهد شناخت. آلبانیز در بیانیه ای گفت: »استرالیا کشور فلسطین را در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در 

ماه سپتامبر )شهریور( به رسمیت خواهد شناخت تا به ایجاد شتاب بین المللی برای راه حل دو کشوری، برقراری آتش بس در غزه و آزادی 
گروگان ها کمک کند.« این تصمیم در پی اقدامات مشابه کانادا، بریتانیا و فرانسه اتخاذ شده و همزمان با تلاش استرالیا برای مقابله با تنش های 
داخلی ناشی از این مناقشه است. چند روز پیش، ۹۰ هزار نفر در همبستگی با جنبش حامی فلسطین از روی پل بندرگاه سیدنی عبور کردند، 

جمعیتی که چهره های سرشناس و نامدار در عرصه های مختلف در آن به چشم می خورد. احتمال دارد با این تصمیم دولت آلبانیز، نیوزیلند نیز 
به این موج بپیوندد. بنیامین نتانیاهو، طبق معمول کشورهایی که به این موج می پیوندند را مسخره کرد و آنها را دچار توهم خواند.



05 هنر
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4122  سه شنبه  21 مرداد  1404 

بگذارید دیوارها حرفشان را بزنند!

    نقاشی خیابانی؛ صدای رسای جامعه
نقاشی خیابانی همان »دیوارنگاره « یا »گرافیتی«، نه تنها به عنوان ابزاری برای زیباسازی فضاهای شهری عمل می کند، 
بلکه در هیاهوی زندگی مدرن می تواند صدای رسای جامعه خود باشد. این هنر نشان می دهد که حتی دیوارهای به 
ظاهر مرده و غیرزنده  سطح شهرها نیز با نقاشــی هایی که روی آن ها کشیده شده، داستان ها و حرف هایی پربار برای 
گفتن دارند. در طول تاریخ، دیوارها تنها جولانگاه آثار هنری شعاری، کلیشه ای و یا مجرمانه نبوده اند بلکه در برخی 

موارد حتی خاطرات تلخ دیوار برلین را به یک گالری هنری جالب تبدیل کرده اند.

    هنری که در دل جنبش ها زاده می شود
 نقاشی خیابانی، ریشه در جنبش های سیاســی، اجتماعی و فرهنگی دارد و به نوعی واکنشــی است به دنیای مدرن و 
چالش های آن. از دیوارهای شهرهای باستانی که با نقوش و تصاویر مذهبی تزئین می شوند تا گرافیتی های دهه های 1960 
و 1970 در نیویورک، این هنر همواره ابزاری برای بیان اعتراضات و مهم تر از آن، احساسات عمومی بوده است. در دهه های 
اخیر با ظهور شبکه های اجتماعی، این هنر خیابانی به پدیده ای جهانی تبدیل شده است. نه  تنها در کشورهایی محدود، بلکه 
در هر گوشه از جهان؛ چه در مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و چه در مسائل زیست محیطی؛ گرافیتی  به عنوان زبانی 
جهانی، به هنرمندان امکان داده تا بدون محدودیت های گالری ها و موزه ها، پیام های خود را صریح، بی پرده و بدون واسطه 
به تماشاگران و رهگذران کوچه و خیابان منتقل کنند. البته در این میان نقاشی های شهری به  ویژه آنچه در ایران وجود 
دارد و سفارشی نامیده می شود و معمولا از سوی ارگان های خاص برای مناسبت ها و مسائل خاص خلق می شوند تصاویر 
کلیشه ای و بی روح زیادی دیده می شود. تصاویری که نه به زیبایی شهری کمک می کنند و نه حتی در انتقال پیام موفق اند. 

    گرافیتی فقط ابزاری برای اعتراض نیست
نقش هنر دیوارنگاری، گاه آن قدر پررنگ می شــود که حتی رسانه های ســنتی و مدرن را نیز جا می گذارد و خود را 
سردمدار جنبش های اجتماعی می کند. برای نمونه، در جنبش »جان سیاه پوستان مهم است« گرافیتی، ابزاری برای 
بیان اعتراض نسبت به دولت آمریکا و نژادپرستان غربی بود. این هنر کوبنده تر و تاثیرگذارتر از رسانه هایی که هر کدام به 
ساز خود می رقصند ظاهر شد. حتی از گالری ها و آثار هنری ای که برایشان، پول های هنگفتی رد و بدل می شود تا فقط 
در ظاهر صدا و رسانه  جامعه باشند، پیام را واضح تر منتقل کردند. البته این هنر فقط ابرازی برای اعتراض و جنبش های 
سیاسی و اجتماعی نیست، جنبه زیباسازی شهری، نخستین ویژگی ای است که از شنیدن نام دیوارنگاره و گرافیتی به 
ذهن می آید؛ دقیقا همان مفهومی که قرار است این هنر برای جامعه داشته باشد. این هنر شهرها را زیبا می کند. نام و 
یاد مشاهیر و بزرگان جامعه را مقابل چشمان مردم زنده نگه می دارد. اما آنچه در ایران بر دیوارهای شهر دیده می شود 
بیشتر از نوع نقاشی های سفارشی است با تصاویری از گل و درخت  که نمایی از بهشت را یادآوری می کنند. آن تصاویر 
سفارشی هم که برای زیبایی شهرها بر دیوار نقش می بندند، گاه چنان از عناصر ابتدایی زیبایی به دورند که بیننده را 

دلسرد می کنند و گاه چرایی چنین تصویری بر دیواری در دل شهر را برای بینندگان بزرگ می کنند.

    گرافیتی در ایران: هنری که در سایه  فراموشی و قضاوت محو می شود
وضعیت گرافیتی در ایران قابل مقایسه با دیگر کشورها نیست، ماجرای این هنر در ایران متفاوت است. در عین حال که 
در سال های اخیر، بسیاری از کشورهای جهان، گرافیتی را مهم و در دسته هنرهای خیابانی آوردند و به هنرمندان این 
هنر احترام گذاشتند و از آنها حمایت کردند. در ایران، نه  تنها این هنر را جرم می دانند بلکه هنرمندان گرافیتی )غیر از 
آنهایی که با شهرداری ها همکاری دارند( را نیز مجرم می دانند. حتی اگر درگیر مسائل قانونی نشویم و تصور کنیم که 
این جرم انگاری وجود خارجی ندارد، این واقعیت که هنر گرافیتی صاحب جایگاهی در فرهنگ و هنر کشور ما نیست، 
غیرقابل انکار است. نبود این جایگاه اگر چه از سوی سازمان ها و مدیران فرهنگی آغاز می شود،  در سطح جامعه هم وجود 
دارد، مردم عادی و ساکنان محلات هم شأنی برای این هنر قائل نیستند و اصلا آن را جدی نمی گیرند! رسانه ها نیز تا 
وقتی که هنر جذاب تری چون سینما با حواشی ریز و درشتش باشد، طبیعتا کمتر سراغ سوژه ای مانند گرافیتی می روند. 

    جرم انگاری یا رسانه ای اجتماعی؟
همین سایه سنگین بی توجهی و احتمال جرم انگاری!  هنرمندان گرافیتی را دچار چالش می کند. آنان از روی ترس، شب ها، 
دیوارهای کوچه و خیابان های پایین شــهر را پر از رنگ می کنند. دیوارهایی که فقط شب ها از دید مردم و رسانه ها دور 
می ماند. اگرچه باید این نکته را هم مدنظر داشت که بنا به عقیده برخی هنر گرافیتی، تجاوز به حریم عمومی شهری و در 
عین حال عملی خرابکارانه و مجرمانه است. این نظر گرچه موافقان و مخالفانی دارد، اما از سوی دیگر می تواند مورد توجه 
قرار بگیرد. هنرمندانی  که رسانه ای جز دیوارهای کوچه و خیابان ندارند و می خواهند با زبان هنر شان صدای احساسات و 
اعتراضات خود را به گوش مردم برسانند. کسانی که نگاهی آمیخته با عقاید اجتماعی و انتقادی شان را باید به نمایش عموم 
بگذارند. عمومی که بیرون از گالری ها و در جریان زندگی معمولی صدای آنان را بشنوند،  لختی مکث کنند و به پیامی که 
برایشان کشیده شده است بیندیشند. علاوه بر اینکه دیوارهای یک شهر با نقش و نگاره قطعا روح تازه می گیرد. روح تازه ای 
که به شهرهای پردود و تیره رنگ و زندگی می دهد. هرچند چنین فرصت هایی به جای سامان دهی یا حمایت سیستماتیک 

با برخوردهای قانونی و پاک شدن اثر از بین می روند و درنهایت نادیده گرفته می شوند.
 

    گرافیتی های مردمی؛ کجا و چرا غایب؟
در شهر مشهد مانند بسیاری از شهرهای ایران، گرافیتی مردمی )یعنی به  شکل رایج آن، که از چارچوب های سفارش دهنده 
تبعیت نکند و برای ارگانی دولتی نباشد( به طرز عجیبی نایاب اســت! دیوارهای این شهر به جای آن که مملو از خلاقیت و 
استعدادهای نو باشند، پر شده اند از نقاشی های سفارشی شهرداری که طراحی و اجرا شده اند. این آثار با وجود تمام جذابیتی که 
می توانند داشته باشند، تنها بخشی از تصویر یک شهر می توانند باشند. این آثار سفارشی، معمولا به تبلیغ ایده ها و ارزش های 
خاص )که معمولا مثبت اما درگیر تکرار و کلیشه هستند( می پردازند. به همین دلیل است که جای خالی گرافیتی ها در شهرها 
و در میان چنین نقاشی هایی بسیار احساس می   شود. خوب است که شهرداری به این هنر که حالا در جهان، جایگاه خودش را 
دارد،  اهمیت دهد. هنری که با فرهنگ سازی می تواند کمک بزرگی به فضای شهری کند و از خلاقیت و جسارت ویژه ای که در 
آثار سفارشی کمتر وجود دارد بهره ببرد. مثلا در شهری مانند نیویورک، نقاشی های خیابانی و خلاقانه زیادی وجود دارد و حتی 
برخی از آنها با زباله ساخته می شوند و درباره اهمیت حفظ محیط زیست هشدار می دهند. اما در شهری مانند مشهد، نقاشی های 
خیابانیِ شهرداری از ایده هایی جسورانه، خلاقانه و خاص بهره نمی برند. شاید کمی از این آثار، ارزشمند و مثبت باشند اما باز هم 
نیاز به گرافیتی ها، از نوع جهانی اش که با فرهنگ ایران آمیخته شود و دست پختش اثری باشد که مثلا در زمان جنگ به مردم 
عادی امید بدهد، احساس می شود. در ضمن برخی از هنرمندان 
گرافیتی علاقه ای به همکاری با ارگان ها ندارند و دوست 
دارند. آنان ترجیح می دهند هنر در چارچوب 
خودشان تعریف شود و آزادی بیان اش در 
سفارشات دولتی از بین نرود. اگرچه 
بعضی از این هنرمندان با استعداد 
که علاقه مند به کار در فضایی 
رسمی و قانونی هستند هم 
اکثرا توسط شهرداری به 

کار گرفته نمی شوند.

در بطن هر شهر؛ جایی که معمولا آسمان با دودی از جنس آلودگی های  آرتین توکلی   
زندگی روزمره آمیخته می شود و خیابان ها همچون رگ های زنده ای              هفت صبح

در قلب جامعه می تپند، نقاشی های خیابانی، به  ویژه از آن جنسش 
که مردمی محسوب می شوند گواهانی خاموش و به ظاهر بی اهمیت، ولی در واقعیت پراهمیت از داستان ها و 
ماجراهای گفته و ناگفته  شهرند. نقاشــان این آثار هنری، دیوارهای بی روح را به بوم هایی تبدیل می کنند که 

بازتاب دهنده عشق، اعتراض، هنر و آرزوهای جمعی جامعه اند.

    تهران به عنوان پایتخت ایران شاید یکی از بافاصله ترین 
شهرهای به ظاهر مدرن با نیاز شهروندانش باشد. تهران بیش 
از پایتخت یا شهری آرام که به نیاز ساکنانش پاسخ می دهد به 

سیاه چاله ای عظیم می ماند که تمام مظاهر نظریه هانری لوفر را 
می توان در جزئیات شهری، از زیبایی فضا تا خدمت رسانی شهری 

مشاهده کرد

    ساکنان پایتخت نشین سال هاست دیگر تن به مظاهر شهری 
ساخته و پرداخته شده توسط دولت و نهادهای مختلف نمی دهند. 
آنان در تمام سال های گذشته مقابل مظاهر شهری ای ایستادند که 

منافی نیاز و خواست شان بوده است

    پایتخت گرافیتی ایران
گرافیتی در تهران در مقایسه با دیگر شهرهای ایران، رونق بیشتری دارد. با اینکه 
این هنر قدمت زیادی در تهران و ایران ندارد اما باز هم نقاشی های خیابانی زیادی در 
تهران و به  ویژه در محلاتی مثل سعادت آباد و یا شهرک اکباتان به چشم می خورد. 
در این مناطق این هنر، طرفدارانی هم دارد. نکته مهم این است که باز هم در شهر 
مهمی مانند تهران هیچ فضای مناســبی برای فعالیت هنرمندان گرافیتی وجود 
ندارد و آنها همیشه باید پنهان از رسانه ها و ساکنان محلی و در سایه باشند. دلیلی 
که موجب می شود ما نتوانیم یک هنرمند گرافیتی برای مصاحبه پیدا و راضی کنیم. 
اما باز هم هنر هنرمندانی اکثرا نوجوان و جوان بر روی دیوارهای این شــهر دیده 
می شود و حتی این دیوارها به سوژه  عکاسی خیابانی تبدیل می شود. در عینی که 
خطر پاک شدن برای هر دیوارنگاره  ای وجود دارد. همچنین گاهی این دیوارنگاره ها 
در تهران، از گرافیتی های کشورهای غربی، خلاقانه تر و جذاب تر هستند. این آثار 
تنها مفاهیم سیاسی و انتقادی را بیان نمی کنند. در برخی موارد این آثار علاوه  بر 

جلوه ای رنگارنگ، خلاق و جذاب، ماهیتی طنز نیز دارند.

    گام به گام به سوی تحول
دیگر کشــورها نیز در ابتدا به گرافیتی به عنوان یک هنر جدی نگاه نمی کردند و 

هنوز هم بسیاری از کشورها، این هنر را به درستی نمی شناسند. 
اما برای ارتقا جایگاه این هنر در جامعه، نیازمند فضایی هستیم 
که دیوارها را مملو از نقاشــی های خیابانی ارزشــمند کنند. 
نقاشــی هایی که نه تنها از نظر هنری، بلکه از لحاظ مفهومی 
نیز غنی باشــند. در چنین شــرایطی، هنر از دام سبک های 
تکراری و زرق و برق های خالی از محتوا رها شده و می توانیم 

هنرمندانی مانند »بنکسی« را در دنیا داشته باشیم. این امر 
همچنین امکان نظارت های قانونی را فراهم می آورد تا از 

بروز خرابکاری ها و سوءتفاهم ها در حوزه هنر جلوگیری 
شود و فضای شــهری به مکانی برای ابراز خلاقیت و 

تفکر عمیق تبدیل شود.

                   گزارشی از وضعیت نقاشی های خیابانی در ایران

   نگاهی به نظریه »حق بر شهر« و تغییرات ساختاری جوامع شهری در ایران

حق مان را        از      شهر     گرفتیم؟

هنری لوفر فیلسوف فرانسوی، در دهه 1970 میلادی، 
مفهوم تازه ای را به جهان معرفی و جنجال بزرگی در جهان 
برپا کرد که زمینه ساز جنبش های اجتماعی متعددی شد. 
مفهوم تازه لوفر تا آن جا جوامع را تحت تأثیر قرار داد که 
منشورهای قانونی ای ذیل آن بر الواح قانونی افزوده شدند. 
»حق بر شهر« مفهومی بود که هنری لوفر در سال 1968 
و در مقاله ای با عنوان » Le droit à la ville« مطرح 
کرد. لوفر در نظریه خود، شــهر را به عنوان یک ساختار 
اجتماعی بازشناسایی کرد و تمام شهروندان را نسبت به 

آن صاحب حق دانست.

   انقلابی که لوفر برپا کرد
لوفر در »حق به شهر«، شــهر را به عنوان یک ساختار 
اجتماعی دانست و اعتقاد داشــت که تمام شهروندان 
نسبت به شهر دارای حق اند. او  بر این باور بود که انباشت 
سرمایه در جوامع سرمایه داری معاصر، از طریق شهری 
شدن اتفاق می افتد. شهری شدنی که با نظارت و مراقبت 
سرمایه داران نسبت به شهروندان همراه می شود. در وضع 
جدید، شهروندان نســبت به شهر هیچ دخل و تصرف و 
احاطه ای ندارند و شهر و حاصل شهری شدن تنها به نفع 
سرمایه داران )دولتی و خصوصی( عمل می کند. از نظر 
لوفر، شهر در مصادره ســرمایه داران است نه در اختیار 
شهروندان. این فیلسوف فرانســوی با نگاهی به جوامع 
اروپایی دهه هفتاد میلادی به این نظریه جنجال برانگیز 
رسید. او هدفش از طرح این نظریه را کمک به مردم جوامع 
برای باز پس گیری حق خود دانست. لوفر درصدد بود تا 
با پس گرفتن نظارت و مراقبتی که از سوی سرمایه داران 
به مردم در شهرها اعمال می شود، منافع شهر را از جیب 

سرمایه داران به مردم بازگرداند.

   هنوز راه برای مقابله با سرمایه داری هست
از جمله تأثیرگذاری های این نظریــه که تا اکنون نیز به 
عنوان یکی از نظریات جنجالی مورد توجه بســیاری از 
نظریه پردازان، رهبران جنبش های اجتماعی و نهادهای 
عمومی و مردم نهاد بوده است؛ در سخنرانی دیوید هاروی 
در فوروم جهانی،  سال 2009 نمود پیدا می کند. هاروی 
که یکی از شــاخص ترین نظریه پردازان در عرصه مسائل 
اجتماعی است، در سخنرانی خود به حرف مارگارت تاچر 
اشاره می کند و می گوید:  »مارگارت تاچر می گفت هیچ 
گزینه دیگری در کار نیست،  ما می گوییم بی شک گزینه 
دیگری هست. بی شک گزینه ای در مقابل سرمایه داری 
وجود دارد و می توان این گزینه را در حق به شهر بیابیم. حق 
به شهر را باید به خواست های عمومی و جهانی تبدیل کنیم. 
این مأموریتی اســت که امید 
داریم همه با هم از عهده اش 

بربیاییم.«

   گره بهره کشی شهری به شرق هم رسید
»حق به شهر« از نظریه پرداز آن تا هانری لوفر تا دیوید 
هاروی ادامه دهنده این نظریه، داستان شهر موجود است. 
شهری که هست و شهری که باید مطلوب باشد. شهری 
که تنها جایگاه زیستی شــهروندان است و برساختی از 
امیال و آرزوهایشــان در زیســت اجتماعی تا ناکامی و 
ناامیدی های شان را در برمی گیرد. با این وجود چنین به 
نظر می رسد که فضای شهری مدرن، از ساختار و جایگاه 
اصلی خود دور شده اســت و به فضایی برای بهره کشی 
سرمایه داران بدل شده اســت. درحالی که شهر، محل 
سکونت شهروندان باید بستری برای رفع نیازهای مدنی 
آنان در زیست روزمره شهری شان باشد. همین گره مفهوم 
شهر مدرن و تناقض با نیاز و زندگی کنونی مردم در جامعه، 
که نه تنها توسط لوفر در جوامع غربی کشف شد که حال 

می توان در جوامع شرقی و ایران نیز پیگیری کرد.

   مبارزه  مردم برای زندگی شهری آغاز شد
آنچه در شهرهای ایران و حتی پایتخت ساخته و پرداخته 
شده است، بیش از هر چیز با نظریه هانری لوفر همخوانی 
دارد. با نگاهی دقیق تر و موشکافانه به شهر، این امر قابل 
مشاهده و عینی است. در ایران فضاهای شهری منطبق با 
نیازهای مدنی شهروندان طراحی و اجرا نشده اند. چنان 
فاصله عمیقی در نگاه به طراحی شهری، نیاز و شکل زندگی 
ایرانی وجود دارد که در بسیاری از شهرها، مناطق و حتی 
کمون های کوچک تر محلی می توان مقابله با این تصویر 
غیرهمخوان را مشاهده کرد. ساکنان شهرهای مختلف 
تا محلات متفاوت یک شهر، از پایتخت تا شهرستان های 
کوچک ایران، در میانه شهری که هیچ نگاه درست و عملی 
به خواست و نیاز آن ها نداشــته است، به دنبال نیاز خود 
هستند و گاه برای رسیدن به نیازهای نادیده انگاشته شان 
که در فضای متناقض شهری گم شده، دست به تغییراتی 
در ساختار کوچه، خیابان، محله و حتی شهر خود می زنند.

   مردم، تهران را شهری برای خود کردند
تهران به عنوان پایتخت ایران شاید یکی از بافاصله ترین 
شهرهای به ظاهر مدرن با نیاز شهروندانش باشد. تهران 
بیش از پایتخت یا شهری آرام که به نیاز ساکنانش پاسخ 
می دهد به ســیاه چاله ای عظیم می ماند که تمام مظاهر 
نظریه هانری لوفــر را می توان در جزئیات شــهری، از 
زیبایی فضا تا خدمت رسانی شهری مشاهده کرد. تفاوت 
در پایتخت ایران اما در جای دیگر رقم می خورد، آن جا 
که ساکنان پایتخت نشین سال هاست دیگر تن به مظاهر 
شهری ساخته و پرداخته شده توسط دولت و نهادهای 
مختلف نمی دهند. آنان در تمام سال های گذشته مقابل 
مظاهر شهری ای ایستادند که منافی نیاز و خواست شان 
بوده اســت. دیگر در شهر تهران، شــهرداری برای قرار 
دادن ســطل های زباله فلزی در کوچــه و خیابان ها با 
پروتکل داخلی خود هم نمی تواند عمل کند، مردم حتی 
برای قرار گرفتن ســطل ها نیاز خود را اعمال می کنند. 
دیگر مردم تهران برای دیوارها و سطوح شهری خود به 
انتظار سفارشات شهرداری برای تصویرگری بر دیوارها 
نمی نشــینند. حالا سال هاســت دیوارهای این شهر با 
نقاشــی های هنرمندانی ناشناسی پر می شود که در دل 
تاریکی شهر هنرشان را بر دیوارها ریختند و حالا در میانه 
روز آنان را می بینید که دیوارهای شهر را زیباتر می کنند. 
شهروندان تهران، دیگر برای شهرشان که حتی پیاده رو 
ندارد، تمهیدات خود را دارند. آنان پیاده روهای ناموجود 
شهری شان را به کنار خیابان می آورند و آن را برای خود 

می سازند.

   دیگر کسی به انتظار دولت نمی ماند
»حق بر شهر« هانری لوفر حالا، هم در جوامع مختلف 
غربــی و از طرف مصلحان اجتماعی مــورد توجه قرار 
گرفته است و هم از سوی مردم، تا جایی که حتی آنان 
که این نظریه را نخوانده و نشنیده اند، اقداماتی مطابق با 
این نظریه انجام می دهند. حق شهروندان بر شهرشان 
حالا حق بنیادینی اســت که مردم جوامع دیگر برای 
رسیدن به آن منتظر تغییرات ساختار دولتی در اداره 
شهر نمی مانند. آنان خود دست به کار می شوند و حق 

خود را از شهرشان می گیرند.

عسل آذرپور  
             دبیر فرهنگ و هنر



جامعه06
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4122  سه شنبه  21 مرداد  1404 

عینک فیک نخرید و 
در بوتیک هم دنبال 
برند نباشید. اکثر 
مردم این آگاهی 
را دارند که باید از 
عینک آفتابی معتبر 
استفاده کنند

برندهایی مثل 
»ری بن«، »پرسل«، 
»اوکلی«، »کاررا« و 
برندهای لوکسی مثل 
»دیور« یا »پرادا« هم 
در بازار ایران هستند 
ولی قیمتشان 
بالاست. یک ری بن 
اصل ممکن است 10 
میلیون تومان قیمت 
داشته باشد

عینک دودی را باید 
همه جا استفاده 
کنیم؛ در هوای ابری 
و زمستان هم اشعه 
هست، مخصوصاً 
جاهایی که برف 
یا سطح روشن 
است و نور به چشم 
برمی گردد. عینک 
خوب باید در این 
شرایط هم از چشم 
محافظت کند

پروانه توکلی  
             هفت صبح

6    فقط برای زیبایی نیست
»زال« کــه سال هاســت فروشــگاه بــزرگ عینک ســازی و 
عینک فروشــی اش را مدیریت می کند و با دقت به مشــتریان 
مشاوره می دهد، می گوید: »الان در تهران به خصوص تابستان ها 
مدام هشدار اشعه یووی داده می شود. مردم هم خیلی بیشتر از 
قبل متوجه شده اند که عینک آفتابی فقط برای زیبایی نیست. 
الان خیلی ها می پرســند این عینک واقعاً یووی دارد یا نه؟ این 

خود نشانه خوبیست که آگاهی مردم بالا رفته است.«
»از نظر قیمت هم بله، قیمت ها افزایش داشته. حالا، هم به خاطر 
بالا رفتن نرخ ارز هم هزینه واردات و گمرک، خیلی از برندهایی 
که قبلًا راحت تر وارد می شــدند، الان یا کم شــدند یا با قیمت 
خیلی بالاتر می رسند. مردم هم بســته به بودجه شان می روند 

سمت عینک های اقتصادی تر یا گاهی فیک.«

7    گشاد شدن مردمک چشم خطرناک است!
زال تاکیــد می کند که عینــک فیک و تقلبی می تواند بســیار 
خطرناک باشــد و می گوید: »راســتش بازار پر شده از جنس 
فیک. بعضی از آنها آن قدر شــیک و قشنگ هستند که مشتری 
راحت گول می خورد به خصوص عینک هایی که کنار خیابان یا 

مغازه هایی که تخصصی نیســتند، فروش دارند. ولی متأسفانه 
خیلی از اینها اصلًا یووی ندارند، یا بدتر، لنزهایشــان فقط تیره  
اســت و مردم فکر می کنند از چشمشان محافظت می شود، در 
حالی که مردمک گشاد می شود و اشعه بیشتری وارد می شود که 
ضررش دو برابر است. در فروشــگاه خود ما یا جاهایی که مجوز 
رسمی دارند، جنس استاندارد عرضه می شود، ولی خب مشتری 

باید خودش بین اصل و فیک فرق بگذارد.«

8    تماشای جریان آب با عینک آفتابی
عینک دودی را باید همه جا اســتفاده کنیم. این عینک ســاز 
توضیح می دهد: »همیشه به مشتری ها می گویم در هوای ابری 
و زمستان هم اشعه هســت. مخصوصاً جاهایی که برف یا سطح 
روشن است و نور برمی گردد به چشم. عینک خوب باید در این 
شــرایط هم از چشــم محافظت کند. عینک های پولاریزه هم 
مخصوصاً برای رانندگی و استفاده کنار آب خیلی خوب است، 

چون بازتاب نور را می گیرد.«

9    برندهای لوکس در بازار ایران
زال توضیح می دهد: » الان برندهایی مثل »ری بن«، »پرسل«، 

»اوکلی«، »کاررا« و برندهای لوکسی مثل »دیور« یا »پرادا« هم 
در بازار ایران هستنند ولی قیمتشــان بسیار بالاست. مثلًا یک 
ری بن اصل ممکن است 10میلیون تومان قیمت بخورد. خارج از 
ایران، برندهای خیلی خاص تری هم هستند که خیلی گران ترند، 
مثل دیتا یا کروم هارتس که بیشــتر حالت کالای لاکچری اند و 

بیش از یک عینک آفتابی هستند.«
زال از واردات هم می گوید و تاکید می کنــد: »در مورد واردات 
هم، یک مدت واردات اصلًا بســته بود و جلوی ورود برندهای 
لوکس بسته شــده بود. الان با کلی دنگ وفنگ و هزینه بالا این 
برندها وارد می شوند. خیلی از همکاران، از طریق مسافر یا راه های 
غیرمســتقیم جنس می آورند ولی این باعث شده قیمت بعضی 
جنس ها عجیب بالا برود و از طرف دیگــر، فیک ها راحت تر در 

بازار پخش شوند.« 
10    هم چشم پزشک؛ هم کارشناس یووی

این عینک ســاز در پایان با خنده می گوید: »فروشــنده واقعی 
باید هم چشم پزشک باشد، هم کارشناس یووی  هم روانشناس 
مشتری! مردم هم آگاه تر شدند، هم حساس تر و خیلی ها دنبال 
این هستند که هم خوش تیپ باشــند و هم چشمانشان آسیب 

نبیند.«

سلامتی‌با‌طعم‌خوش‌تیپی
نگاهی بر بازار عینک آفتابی در ایران و ضرورت های استفاده از آن

کارشناسان عینک می گویند مردم این روزها، هم خوش تیپی و هم سلامت چشم ها 
را توامان مدنظر دارند

  روایت یک کاسب قدیمی از بازار عینک آفتابی

عینکی برای تمام فصول

   قیمت عینک آفتابی؛ از 
۵۰۰ هزار تا چند ده میلیون

در بــازار رنگارنــگ عینک هــای 
آفتابــی، قیمت ها مثــل قصه ای 
پرپیچ وخــم از ۵00 هــزار تومان 
شروع می شــوند و گاهی به چند 
ده میلیون تومان می رســند. هر 
عینک، داســتانی از برند، کیفیت 
و ویژگی هــای خاص خودش دارد 
که خریــداران را در انتخاب میان 
زیبایی، کارایی و بودجه به چالش 
می کشــد. اینجا نگاهی به عواملی 
می اندازیم که قیمت عینک دودی 
را بــالا و پایین می کننــد و نکاتی 
که هر خریــداری باید در این بازار 
پرزرق وبرق بداند.چه چیزی قیمت 

عینک را تعیین می کند؟

   برند، امضای گرانی  قیمت
وقتی پای برندهای معروف مثل 
ری بن، گوچی یا شــنل به میان 
می آیــد، قیمت ها ســر به فلک 
می کشــند. این عینک ها نه فقط 
یک ابزار محافظتی، بلکه نمادی از 

مد و پرستیژ هستند. یک ری بن 
اصل ممکن است میلیون ها تومان 
از جیب شما کم کند، در حالی که 
عینک های غیربرنــد با چند صد 

هزار تومان هم پیدا می شوند.
   چند نکتــه برای خریدی 

هوشمندانه
قبــل از اینکه غــرق مدل های 
رنگارنگ شوید، سقف بودجه تان 
را مشــخص کنیــد. ایــن کار 
کمک می کنــد در میــان انبوه 
گزینه ها، انتخابی منطقی داشته 
باشــید. قیمت ها و مدل ها را در 
فروشــگاه های مختلف مقایسه 
کنید. گاهی یک مدل مشابه در 
مغازه ای دیگر، قیمتی به صرفه تر 
دارد. فروشگاه های معتبر و دارای 
مجوز، تضمین اصالت و کیفیت 
هستند. خرید از دست فروش یا 
فروشــگاه های غیرمعتبر ممکن 
است شما را با عینک های تقلبی 
و بی کیفیت تنهــا بگذارد. برخی 
فروشگاه ها گارانتی ارائه می دهند 
که در صورت خرابی یا مشــکل، 

خیالتان را راحت می کند. حتماً 
سراغ این گزینه ها بروید.

   نیازتــان را اولویت قرار 
دهید 

اگر زیاد رانندگی می کنید، عینک 
پولاریزه برای کاهش انعکاس نور 
انتخابی عالی است. یا اگر دنبال 
مد هســتید، مدل های ترند روز 
را در نظر بگیریــد. عینک دودی 
فقط یک اکسسوری نیست؛ باید 
با ســبک زندگی تان همخوانی 
داشــته باشــد. خریــد عینک 
آفتابی فقط انتخــاب یک مدل 
زیبــا نیســت؛ ســرمایه گذاری 
برای ســلامت چشــم و تکمیل 
استایل شماســت. از عینک های 
ارزان قیمت بازارهــای محلی تا 
برندهــای لوکــس وارداتی، هر 
انتخابــی قصه خــودش را دارد. 
مهم این است که با چشمانی باز، 
عینکی بخرید که هم به جیب تان 
بخــورد و هــم از چشــمان تان 

محافظت کند.

در کوچه پس کوچه هــای پرهیاهوی تهــران، مغازه ای 
کوچک اما پرخاطره، سال هاســت که میزبان نگاه های 
جست وجوگر است. »سید صلاح حکیمی«، عینک ساز 
و عینک فروش قدیمی پایتخت، با ۵۶ ســال تجربه، از 
پشت پیشخوان مغازه اش قصه هایی از عینک های آفتابی 
تعریف می کند که انگار تاریخچــه ای از تغییر ذائقه ها، 
اقتصاد و حتی فرهنگ ایرانی را در خود جای داده است. 
از روزگاری که عیدها، مردم برای خرید عینک های جدید 
صف می کشــیدند تا امروز که گرانــی و ممنوعیت های 
وارداتی، بازار را به سمت عینک های چمدانی برده است، 
حکیمی شــاهد همه این تحولات بــوده و حرف هایی 

شنیدنی دارد.

   وقتی عینک ها از ایتالیا می آمدند
حکیمی با لبخندی نوســتالژیک از گذشته ها می گوید: 
»قدیم ها عینک های ایتالیایی و فرانسوی با قیمت های 
معقول به دستمان می رســید. آن موقع عینک آفتابی 
یک کالای لوکس اما در دســترس بــود.« حالا اما ورق 
برگشــته اســت. قیمت عینک های اصل از 10 میلیون 
تومان گذشته و بازار پر شده از برندهای ترکیه ای، کره ای 
و چینی. او توضیح می دهد که تورم عینک به پای گرانی 
مواد خوراکی نمی رسد، چون این کالا قابل احتکار نیست. 
»مدل ها زود عوض می شوند، عینک مثل برنج یا روغن 
نیست که انبارش کنند.« با این حال، حکیمی از تصمیم 
عجیب وزارت صمت گله مند است که سه سالی می شود 
عینک آفتابی را از فهرســت کالاهای اساسی خط زده و 
وارداتش را ممنوع کرده است. »عینک آفتابی ضروری 
است، برای محافظت از چشم در برابر اشعه یووی. اما حالا 
چمدانی وارد می شــود، در حالی که ساعت با عوارض ۴ 
درصدی آزادانه می آید. مگر ساعت چقدر ضروری است 

وقتی همه موبایل دارند؟«

   خطر عینک های فیک: ماشینی بدون ترمز
حکیمی با جدیت به عینک های تقلبی اشــاره می کند 
که مثل سایه ای شوم در بازار پرســه می زنند. »عینک 
آفتابی باید یووی پروتکشن داشته باشد. بدون آن، مثل 
این است که سوار ماشینی بدون ترمز شوید!« او توضیح 
می دهد که عینک هــای فیک با ایجــاد فضای تاریک، 
مردمک چشم را باز می کنند و اگر محافظ یووی نداشته 
باشند، اشعه های مضر مستقیم به چشم نفوذ می کنند و 
خطرناک تر از نبود عینک هستند. هرچند مردم کم کم 
آگاه تر شده اند، اما هنوز مشــتریانی هستند که به سراغ 
این عینک های ارزان می روند و سلامت چشمشان را به 

خطر می اندازند.

   چین، ترکیه یا ایتالیــا؟ کیفیت حرف اول را 
می زند

وقتی صحبت به کشــور تولیدکننده عینک ها می رسد، 
حکیمی با اطمینان می گوید: »کشور تولیدکننده مهم 

نیست، کیفیت مهم است.« او از عینک های بی کیفیت 
چینی که از شــهر »ایووی« می آینــد و در ایران گران 
فروخته می شوند، انتقاد می کند. اما عینک های چینی 
باکیفیت تر تا 1۵0 دلار هم در بازار پیدا می شوند. ترکیه 
اما گوی ســبقت را ربوده و بخش بزرگی از بازار ایران را 
در دست گرفته اســت. عینک های اروپایی هم، به ویژه 
از کانال دوبی، راهشــان را به ایران باز کرده اند، هرچند 
برخی برندها به دلیل تحریم مســتقیماً وارد نمی شوند. 
حکیمی از ایتالیا به عنوان سردمدار صنعت عینک آفتابی 
یاد می کند. »شرکت هایی مثل لوکســوتیکو یا سافیلو 
غول های این صنعت اند. ری بن هم که از قدیم در ایران 
پرطرفدار بوده، هنوز با مدل های کلاسیک و جدیدش دل 
می برد.« اما قیمت بالای این برندها، خریدشان را برای 

بسیاری به رویا تبدیل کرده است.

   عینک، دیگر فقط برای تابستان نیست 
حکیمی می گوید روزگاری عینک آفتابی خرید تابستانی 
بود، اما حالا داســتان فرق کرده اســت. »اشعه یووی و 
گردوغبار همیشــه هســت. مردم حالا در همه فصل ها 
عینک می خرند، نه فقط برای قشنگی، برای محافظت.« 
این تغییر نشان می دهد که عینک آفتابی دیگر یک کالای 
لوکس نیست، بلکه ضرورتی برای سلامت شده است. اما 
گرانی و ممنوعیت های وارداتی باعث شده مردم به جای 
نو کردن عینک، سال ها با همان عینک قدیمی سر کنند.

   قصه ای از یک پیشخوان قدیمی
حکیمی با نگاهی به عینک های ردیف شده در مغازه اش، 
آهســته می گوید: »قدیم ها عید که می شد، مردم برای 
عینک جدید می آمدند، مثل لباس نو. حالا اما خیلی ها 
همان عینــک قدیمی را تعمیر می کننــد.« این جمله، 
حکایت تلخی از تغییر روزگار است؛ روزگاری که عینک 
آفتابی، از نشانه ای از مد و تازگی، به کالایی تبدیل شده 
که بســیاری با احتیاط ســراغش می روند. حکیمی اما 
همچنان با همان لبخند گرم، به مشتری هایش مشاوره 
می دهد و امیدوار اســت روزی بازار عینک دوباره رونق 

گذشته را پیدا کند.

یکی از پرکاربردترین ابزاری که در وسایل شخصی اغلب 
افراد وجود دارد، عینک آفتابی است که بدون آن؛ روز آفتابی 

و غیرآفتابی خیلی ها شب نمی شود. ما این کالای جذاب را دوست داریم 
چون بخشی از استایل شخصیتی مان را رقم می زند ولی مهم تر از آن، این وسیله 

شخصی دوست داشتنی، این روزها جزو ضرورت های سلامت شده و اشعه های خطرناک 
آفتاب شدید مانند یووی را کنترل می کند. درباره وضعیت بازار این روزهای عینک آفتابی 
از منظر توجه به کیفیت و انواع برند و قیمت ها و رقابت های احتمالی در بازار عینک دودی، 

گزارش »هفت صبح« را بخوانید.

جالب اســت بدانید عینک هــای دودی اولیه یا همان محافظان چشــم ها، از 
ابتدا در جهان باســتانی بوده و در طول تاریخ، افراد و شــخصیت های مهم و 
کاریزماتیک دنیای مدرن، از دیپلمات ها تا هنرپیشــه ها و آنارشیســت های 
خیابانی، تاثیرگذارترین ژست هایشــان را با برندهای مختلف عینک دودی و 

آفتابی کامل می کردند.
انواع ابتدایی عینک آفتابی، نخستین بار با ابتکار انسان هایی ساخته شد که در 
مناطق برفی  و سردسیر زمین، ازجمله مناطق قطبی زندگی می کردند. این سرما 
نشینان، برش هایی از پوست بدن یا شاخ برخی حیوانات را بعد از ایجاد شکاف 
برای داشتن دید، به چشمان خود می بســتند تا از تاثیرات اشعه تند برف ها در 

امان باشند.
اگر این ابزار کوچک در دســترس کوهنوردان نبود، فتــح افتخارآمیز قله های 

جهان هم به تاخیر می افتاد یا اساساً مقدور نبود.
با این حال، انتخاب های عینک آفتابی در چند صد سال پیش به همین جا ختم 
نمی شــد و گروهی از مردمان متمدن و زیرک شرق دور، در محاکم و دادگاه ها 
برای استتار چهره خود، هنگام صدور احکام از عینک های سیاه و  دودی استفاده 

می کردند.

با ظهور دنیــای مدرن و میــل به انــواع جلوه گری 
ستارگان هنری دنیای غرب، موقعیت عینک آفتابی 
در هیاهوی تبلیغات به جایی کشید که در چند دهه 
اخیر، اغلب شــخصیت های هنری، تجاری و سیاسی 
به عینک های آفتابی، فراتر از یک ابزار ســلامت نگاه 
می کردند تا جایی که صنعت مد و فشــن در این باره 
ســرمایه گذاری های جدی را آغاز کرد. »ایتالیا« مهد 
کمپانی های بزرگ تولیــد برند و عینــک آفتابی را 
به راه انداخت و ســبب شد ســتارگان هنری و ادبی 
جهان با ســت کردن مدل ها، بخشی از هویت کاری و 
حرفه ای شان را در ویترین های تبلیغاتی نمایش دهند.

همه اینها قبل از تولــد غول برندها، 
یعنی ری بن بود که قرار شــد برای 
چشم خلبان های آمریکایی در برابر 
باد و مــه و اشــعه فرابنفش طراحی 
شــود. این برنــد محبوب در ســال 
1۹۳۶ از ســوی شــرکت باوش اند 
لامب )تولیدکننده ابزار پزشــکی( 
با قاب فلزی ســاخته شــد و چیزی 
نگذشت که نمادی از خاص بودن را 
در مردان به رخ کشــید. دو  سال بعد 
این عینک با فریم فلزی با نام آویاتور 
و از آن پس از سوی شرکت ایتالیایی 
لوکســوتیکا برای همه مردم ساخته 
شــد و انبوه طرفداران خــود را پیدا 
کرد؛ طرفدارانی که از دولتمردان تا 
شومن های خیابانی را مجذوب خود 
کرد. از هالیوودی های سرشناس، تام 
کروز را می توان نام برد که مدل های 
مختلف  این برند را به چشــم دارد یا 
عینک های آفتابی برد پیت هم اغلب 

از نوع خلبانی این برند است.

عینک‌آفتابی،‌به‌قدمت‌انسان‌باستانی 1

در حالی که هنوز بسیاری از مردم، عینک آفتابی را قبل از خروج از خانه در منزل جا می گذارند و کودکان 
اغلب به این وسیله مجهز نمی شوند، حدود ۲00 ســال پیش در ایتالیا، عینک آفتابی با طیف های آبی 
و سبز نزد بســیاری از مردم محبوبیت داشــت. در این میان طبقات مرفه تر توجه خاصی به استفاده از 
عینک آفتابی های رنگی داشتند. همچنین پابه پای رشد سینمای هالیوود  و به دنبال رواج فیلم سازی، 
استودیوهای فیلم  و نورهای شدید در لوکیشــن های پرده آبی، مکان هایی برای دست به دست شدن 
عینک های آفتابی طیف دار شد. در واقع کمی قبل از آنکه برند »ری بن« ظهور کند، عینک آفتابی می رفت 
که با طراحی مدل های جذاب تر، هــم جلب توجه کند و  هم از چشــم ها محافظت کند. موضوع جالب 
دیگری که به سرعت رشد کرد، استفاده از عینک آفتابی به خاطر مخفی کردن چهره ها حین انجام برخی 
کارهای خاص یا اکشن اجتماعی بود و دیگر آنکه این وسیله انتخابی بود که به راحتی چهره ها را مرموزتر 
جلوه می داد، چنانچه کاربرد این وسیله کوچک به جایی کشید که رفت و آمدهای هدف دار و دیدارهای 
مافیایی و سری و کامل شدن استایل پر زرق و برق هنرمندان و بازیگران، با استفاده از آن رقم می خورد.

»بیات« در یکی از فروشــگاه های عینک آفتابی شمال غرب تهران 
درباره راهکار سنجش عینک های آفتابی و ضرورت مجهز بودن اغلب 
عینک های اصل به یووی پروتکشن می گوید: لایه های عینک ها باید 
استانداردهای لازم را داشته باشــد، به خصوص دارای لایه محافظ 
یووی باشند. یک سری بازارهای پولاریزه هم هست که پولاروید به 
آن می گویند و نورهای افقی و عمودی را که ممکن است وارد شبکیه 
شــوند تا میزان زیادی به بیرون بازتاب می دهنــد. در واقع عینک 
آفتابی حتماً باید استاندارد باشد که منجر به آب مروارید نشود، به 
خصوص در تابستان. از سویی عدسی، نباید موج دار یا دارای انحنا 
باشد و سبب شود محرک شبکه چشم از هم باز شود. این عینک ساز 
به مردم توصیه می کند عینک فیــک نخرید و در بوتیک هم دنبال 
جنس خوب عینک آفتابی نباشید. البته حدود هشتاد درصد مردم 
این آگاهی را دارند که باید عینک آفتابی معتبر استفاده کنند. بیات 
می گوید: برند همیشه مهم نیست. فقط از جای مطمئن خرید کنید؛ 
عینک ســازی هایی که زیر نظر وزارت بهداشت باشند. یک عینک 
ممکن است برند نباشد ولی از مارک دیور یا ری بن بهتر باشد. قیمت 
این دســته عینک ها در حال حاضر حدود ۶00 یا 700هزار تومان 
است. البته عینک سازی ها، اغلب مجوز وزارت بهداشت برای ساخت 
و فروش عینک طبی و عینک آفتابی را دارند. حتی اغلب فروشگاه ها 
دارای مجوز هســتند و دســتگاه های یووی تســت برای اطمینان 

مشتری دارند تا قبل از فروش به مشتری اطمینان دهند.

از‌مبارزه‌با‌نور‌آبی‌تا‌دیدارهای‌مافیایی

ظهور‌برندهای‌بزرگ‌جهانیعینک‌دودی‌باکیفیت؛‌چند؟

ابزاری‌برای‌ماجراجویی
‌در‌دنیای‌مدرن 2
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  این جا ببینید
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امیرحسین‌صادقی،‌کاپیتان‌سابق‌استقلال‌در‌گفت‌و‌گوی‌اختصاصی‌با‌هفت‌صبح

آدان‌‌38ساله‌را‌برای‌مربی‌گلری‌آورده‌اند؟!
گروه ورزش| مدافع و کاپیتان ســال های نه چندان دور 
استقلال بر این باوراســت »فضای مجازی، بلای جان این 

باشگاه شده است.«
دوشنبه گذشــته و ســاعتی پیش از دیدار سوپرجام، سراغ 
امیرحسین صادقی رفتیم. قصد داشتیم نقطه نظرات مدافع 
سابق تیم ملی و استقلال را قبل و حین و بعد از دیدار قهرمان 

لیگ برتر و قهرمان جام حذفی کشور جویا شویم اما...
امیرحسین صادقی پیشنهاد کرد قید ســوپرجام را بزنیم 

چراکه می خواهد درباره موضوع مهمی صحبت کند!
آنچه می خوانید، ماحصل درد دل عصرانه این پیشکســوت 

خوش صحبت استقلال با هفت صبح است.

   ســاعتی دیگر ســوپرجام برگزار می شود و 
می خواهیم پیش بینی شما در خصوص این بازی را 

جویا شویم؟
)با طمأنینه( اگر اجازه بدهید بــه جای جواب دادن به این 

پرسش، بحث مهم دیگری را با هم جلو ببریم؟!

   از سوپرجام مهم تر هم مگر وجود دارد؟ تا ساعاتی 
دیگر تکلیف یــک جام قهرمانی دیگر مشــخص 

می شود و...
سوپرجام مهم است و شــکی هم در آن نیست. دوست هم 
دارم و از ته دل آرزو می کنم تیم محبوبم برنده ســوپرجام 
شود اما به عنوان کسی که 13 سال پیراهن تیم بزرگسالان 
استقلال را پوشیده، تأسف می خورم که چرا فضای مجازی 

این روزها بلای جان این تیم شده است؟

   منظور شما دقیقا چه کسی است؟
خیلی حرف ها دارم و امیدوارم بتوانید تک تک این صحبت ها 
را نوشته و به مســئولان و حتی هواداران استقلال منتقل 

کنید. ریکاردو ساپینتو چگونه و از کجا آمد؟
به هر حال مدیران باشگاه استقلال با ساپینتو مذاکره کرده 

و او را به تهران آوردند.

   یکی بگوید چرا ساپینتو؟!
زمانی که سرمربی استقلال بود نتایج بدی نگرفت و...

متأسفانه دلالان در حال حاضر، حرف اول و آخر را در این 
فوتبال می زنند. وقتی شما پای دلالان را به باشگاه استقلال 
باز می کنید، باید منتظر یکسری جا به جایی های عجیب و 

غیرمنتظره باشید. 

   می توانــی واضح تر بگویــی منظورتان دقیقا 
کیست؟

من با احدی رودربایستی ندارم و قاطعانه می گویم »سرمربی 

اســتقلال با فشــار هواداران در فضای مجازی به این تیم 
برگشت!« من امیرحسین صادقی این حرف را می زنم و تنها 
بازیکن استقلال به شمار می روم که در دو جام جهانی حضور 
داشته ام. روی هوا چیزی نمی گویم و می دانم کانال و پیج های 

هواداری، برای استقلال تصمیم می گیرند.

   مثال بارزی هم دارید که ...؟
باز تکرار می کنم، سرمربی استقلال با فشار چهار تا کانال و 
پیج مجازی به ایران آمد یا اینکه می خواهم بپرسم گلر اول 

تیم ملی را چرا از دست دادیم؟

   شــما معتقدید قرارداد سیدحسین حسینی با 
فشار فضای مجازی تمدید نشد؟

بله! من حاضرم شــرط ببندم که سیدحسین 
را هر 15 تیــم لیگ برتری می خواســتند اما 
به ســپاهان رفت. او در لیگ نخبگان آسیا، 
بهترین دروازه بان لقب گرفت و بیشترین سیو 
را داشت. آمار سیدحسین از همه بهتر بود ولی 
چرا جواب شد؟ به نظرم ساپینتو هم مجازی باز 

شده اســت! حالا چه کسی قرار 
است جانشین او شود؟

   آنتونیو آدان!
گلر 38 ســاله ای که 
یک سالی می شود از 
فوتبال خداحافظی 
کرده اســت؟ من 
فکر می کنم آدان 
را بــرای مربــی 
گلری آورده اند و 
بعد گفته اند توی 

دروازه بایست! 

   این حرف که شوخی 
است!

نه، احتمالا اشتباهی مربی گلر 
آورده اند و بعد هــم که...! آقایان، 
اســتقلال تیم بزرگی اســت و 
دروازه بان های بزرگی همچون 
خدابیامرز ناصر حجازی، منصور 
رشــیدی، پرویز برومند، هادی 

طباطبایــی، مهــدی رحمتی و 
وحید طالب لو و... در این تیم بازی 

کرده اند و حالا چه جوری باید آدان 

بازنشســته جای این عزیزان را بگیرد؟! پیشــنهاد من به 
مدیران اســتقلال این است که سه ســال فضای مجازی 
را نادیده بگیرند، قول می دهم قهرمانــی لیگ برتر و همه 

جام ها را درو کنیم!

   بحث بســیار مهمی را مطرح کردیــد و ما هم 
امیدواریم کادرفنی و مدیران باشگاه استقلال یا هر 
باشگاه پرطرفداری، این چنین ذوب در فضای مجازی 
نشده و در فضای حقیقی تیمداری کرده و کار خود 

را پیش ببرند. 
من هم امیدوارم اما ظاهرا خاصیت نیمکت سرمربیگری یا 
صندلی باشگاه این است که هر کسی می آید بلافاصله درگیر 
فضای مجازی، کانال و پیج های هواداری می شود! البته 
چند موضوع دیگر هم وجود دارد که لازم می دانم 

فارغ از سوپرجام آن را مطرح کنم.

   بفرمایید؟
پزشک تیم اســتقلال یا کادر پزشکی را چه کسی 

معرفی کرده است؟

   واقعا نمی دانیم! چطور؟
من شنیدم زانوی ماشاریپوف کمی آسیب 
دیده بود امــا همین کادر پزشــکی در 
اردوی ترکیه بــه کادرفنی اعلام کرده 
او سالم است و برابر سپاهان در دیدار 
تدارکاتــی بازی کرده  . بــازی کردن 
همــان و مصدومیت ربــاط صلیبی 
ماشــاریپوف همان! ایــن موضوع 
اگر صحت داشــته باشــد، فاجعه 
اســت. اســتقلال جای آدم های 
باتجربــه و بزرگ اســت و چنین 
اشــتباهاتی پذیرفتنی نیســت. یا 
اینکه سخنگوی باشگاه استقلال 

کیست؟

   ساعده سیما!
سابقه ورزشــی یا فوتبالی 
این خانــم چیســت؟ باور 
کنید ســال بعــد همین 
خانم ســخنگوی باشگاه 
اســتقلال، عضو شــورای 
شهر تهران خواهد شد! این 
افراد با حضور در باشگاه استقلال 

معروف می شوند و...

   یک نوع اعتراض و دلخوری در صدای امیرحسین 
صادقی مشاهده می شود. شــاید انتظار داشتی که 

باشگاه از تو دعوت به همکاری کند؟
ایرادی دارد؟ 13 ســال بازیکــن تیم اســتقلال بودم، دو 
جام جهانی 2006 و 2014 را تجربه کــردم. بعد از محمود 
فکری و جواد زرینچه بیشــترین تعداد بازی را در باشــگاه 
اســتقلال دارم و تعریف از خود نباشد، ســلامت من مورد 
تأیید جامعه فوتبال است. چرا باشگاه استقلال از من یا سایر 
پیشکسوتان خود استفاده نمی کند؟ چرا از آدم های سلامت 
استفاده نمی کند؟ من سال 2006 از لاتزیوی ایتالیا پیشنهاد 

داشتم ولی به خاطر استقلال از آن چشم پوشی کردم!

   جدا؟!
خدا رحمت کند آقای علی اصغر مأنوسی فر را که پیشنهاد 
لاتزیو را با من در میان گذاشت. من جوان 23 ساله ای بودم 
که به لطف خدا و تلاش زیاد توانســتم عضــو تیم ملی در 
جام جهانی 2006 شوم. با وجود آنکه در آن مسابقات بازی 

نکردم اما باشگاه ایتالیایی به من پیشنهاد داد.

   چرا قبول نکردی؟
جوانی و باشگاه استقلال! چقدر مرحوم مأنوسی فر بابت این 
موضوع حرص خورد و گفت »پســر، پاسپورت ایتالیایی و 
سوئیسی می گیری. عضو لاتزیو می شوی و اشتباه نکن« اما 

به خرج من نرفت که نرفت. 

   در جام جهانــی 2006 آلمان، فرصــت بازی به 
امیرحســین صادقی جــوان داده نشــد. چطور 
ایتالیایی ها و به طور مشخص باشــگاه لاتزیو تو را 

پسند کرده بودند؟
تیم ملی کشــورمان قبل از جام جهانی آلمان در کشــور 
سوئیس اردو زده بود. من در بازی های دوستانه به میدان 
رفتم و ظاهرا واسطه ها و نزدیکان باشگاه لاتزیو در سوئیس 
من را دیده بودند. در جام جهانی 2014 هم خدا را شــکر 
فیکس بازی کردم و از قطر پیشنهاد فوق العاده ای به مبلغ 
4 میلیارد تومان دریافت کردم اما باز هم به خاطر استقلال 
نرفتم. من منتی سر تیم اســتقلال ندارم چون عاشق این 
پیراهن آبی هستم ولی وقتی امروز می بینم در باشگاه و تیم 
چه می گذرد، قلبم به درد می آید. همین عارف آقاسی مگر 
چند سال پیش نگفت که مشکل دارد و باید به شهرستان 
برود؟ حالا مشکل او برطرف شده اســت؟! بروید ببینید 
با چه مبلغ هنگفتی به اســتقلال آمد! آشورماتوف مدافع 
مصدوم ازبک را چه کســی آورد؟ ببخشید اما حرف های 
زیادی درباره نفوذ دلالان در اســتقلال دارم که به زودی 

بیان خواهم کرد.

    حوادث

بهمن ماه 1402، حادثه ای تکان دهنده در یکی از محلات 
غرب تهران، نیروهای پلیس را به صحنه جنایتی هولناک 
کشــاند که طی آن دو عضو یک خانواده به قتل رســیده 
بودنــد. دامادی که به دلیــل اختلافات مالی بــا خانواده 
همسرش، دو نفر را اجیر کرده بود تا مادرزن و خواهرزنش 
را به قتل برســانند، پس از روند قضایی به 20سال حبس 
محکوم شد. همچنین دو عامل اجرای این جنایت به دو بار 

قصاص محکوم شدند.

   تماس مشکوک و آغاز تحقیقات
این پرونــده با تماس تلفنــی مردی جوان بــه کلانتری 
140 باغ فیض آغاز شد. این مرد که قصد داشت به دیدار 
نامزدش برود، مشاهده دو مرد نقاب پوش که از بالای دیوار 
خانه نامزدش به کوچه پریدند، باعث شد که موضوع را به 
پلیس اطلاع دهد. او در تماس تلفنی خود با پلیس گفت: 
»می خواســتم به خانه نامزدم بروم تا با او بیرون برویم که 
ناگهان دیدم دو مــرد نقاب پوش از بالای دیــوار خانه به 
کوچه پریدند. چون آنجا خانه نامزدم و مادرش بود خیلی 
کنجکاو شــدم و از آنها پرســیدم داخل این خانه چه کار 
می کردید؟ آنها گفتند بــرای تعمیر آبگرمکن آمده بودند 
اما در  خانه خراب است و مجبور شدند از دیوار بالا بروند. 
من می دانستم نامزدم در خانه شــان آبگرمکن ندارد و به 
همین دلیل به آنها مظنون شــدم. وقتی پیگیری کردم، 
آنها چاقو کشــیدند و با ارعاب و تهدید مــن اقدام به فرار 
کردند. بعد از آن هرچه زنگ خانه نامزدم را زدم و تلفنش 

را گرفتم، جواب نداد.من نگرانم و مطمئن هستم 
که این افراد در خانه کار خلافی انجام داده اند.از 
طرفی امکان نداشت نامزدم ناگهان تماسش را 
با من قطع کند.من با او قرار داشتم که دنبالش 
بیایم و بــا هم بیرون برویم و اگر می خواســت 
در برنامه مان تغییری ایجــاد کند حتما به من 

اطلاع می داد.«
با دریافــت این گزارش، مأمــوران کلانتری 
بلافاصله به محل اعزام شــدند. در حالی که 

داماد جوان با اطمینــان می گفت نامزدش در 
خانه اســت مجوز قضایی ورود به خانه با توجه 
به مورد مشکوکی که مرد جوان مشاهده کرده 
بود صادر شد. ماموران پس از ورود به داخل خانه 
با صحنه ای تکان دهنده روبه رو شــدند؛ جســد 
دختر جــوان و مادرش که به طــرز فجیعی جان 

باخته بودند.
به این ترتیب رسیدگی به موضوع وارد فاز جنایی شد 

و تیم جنایی به همراه تیم بررسی صحنه جرم و همچنین 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به همراه 
تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی در محل حاضر شده و 
بلافاصله تحقیقات جنایی برای رازگشایی از ماجرا کلید 
خورد. بررســی های اولیه پزشــکی قانونی حکایت از آن 
داشت که هر دو قربانی بر اثر خفگی جان خود را از دست 
داده اند. با دستور بازپرس جنایی اجســاد قربانیان برای 
انجام معاینات و آزمایش های لازم به ســردخانه پزشکی 

قانونی منتقل شد.

   گسترش تحقیقات و کشف راز جنایت خانوادگی
پس از کشف این قتل، تحقیقات گسترده ای توسط پلیس 
آغاز شــد. بررسی ها نشــان داد که خانواده مقتول دارای 
دختر دیگری نیز است که ازدواج کرده و داماد وی با مادر 
و خواهرزنش بر سر مسائل مالی و ارث و میراث اختلافات 
جدی داشته است. این اختلافات منجر به تنش های فراوان 

در خانواده شده بود.
یکی از نکات مهم در تحقیقات، درآمــد قابل توجه مادر 
خانواده بود که از اموال شوهر مرحوم خود و اجاره املاک 
مختلف بــه صورت ماهانــه حدود 500 میلیــون تومان 
دریافت می کرد. این امر احتمال انگیزه مالی در بروز این 

جنایت را افزایش داد.

   رصد مالی و ارتباط با عاملان جنایت
تحقیقات پلیس در حوزه مالی نشان داد داماد خانواده 

مبلغ قابل توجــه 4 میلیارد و 500 میلیــون تومان به 
حساب مردی به نام یوســف، صاحب یک رستوران در 
منطقه، واریز کرده اســت. چند روز پس از آن، یوسف 
مبلغ 2 میلیون تومان به حساب دو مرد جوان به نام های 
پژمــان و برزو واریز کرد. بررســی ها نشــان داد پژمان 
کارگر رستوران یوسف و برزو نیز کارگر جگرکی مجاور 

رستوران بوده است.
این تراکنش های مشکوک باعث شد پلیس داماد خانواده، 
یوسف، پژمان و برزو را تحت نظر قرار دهد و نهایتاً در یک 

عملیات همزمان هر چهار نفر را بازداشت کند.

   اعترافات و انکارها در بازجویی
در بازجویی های اولیه، پژمان به قتل اعتراف کرد و گفت: 
»داماد خانواده نقشه قتل را کشیده و به صاحبکار من پول 
داده بود تا نقشه را اجرا کنیم.« برزو و یوسف نیز اظهارات 
پژمان را تأیید کردند. اما داماد خانواده این اتهامات را رد 

کرد و مدعی شد که نقشی در این قتل نداشته است.

   ارسال پرونده به دادگاه
پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به شعبه 2 دادگاه کیفری 
یک استان تهران ارسال شد. در جلسه دادگاه، وکیل اولیای 
دم درخواست اشــد مجازات برای متهمان را مطرح کرد. 
پژمان و برزو که اتهامات خود را پذیرفته بودند، گفتند که 

به دلیل دریافت پول وسوسه شده اند.
داماد خانواده نیــز در جایگاه دفاع گفــت: »پس از فوت 
پدرزنم، بر سر تقســیم ارث با مادر و خواهرزنم اختلاف 
داشتیم. به همین دلیل از یوسف کمک گرفتم و او دو کارگر 
را تحت پوشش تعمیرکار لباسشویی به خانه پدرزنم 
فرستاد تا مادر و خواهرزنم را بترسانند، اما آنها دست 
به جنایت زدند. من دستور قتل نداده بودم.قرار بود 
آنها فقط مادرزنم را گوشمالی دهند و اصلا بنا بر 

کشته شدن کسی نبود.«
یوسف نیز در دفاعیات خود گفت: »من کسی 
را برای قتل اجیر نکردم و طبق اظهارات متهم، 

فقط پژمان و برزو را به او معرفی کردم.«

   رأی دادگاه و تأیید دیوان عالی کشور
در پایان جلســه دادگاه، قضات، پژمان و برزو را 
به خاطر مشــارکت در دو قتل به دو بار قصاص 
محکوم کردند. داماد خانواده به 20 سال حبس و 
یوسف به 10 سال زندان محکوم شدند. رأی صادر 
شده از سوی قضات دیوان عالی کشور تأیید شد و 

روند اجرای حکم آغاز گردید.
به این ترتیب شمارش معکوس برای اجرای حکم و 

مجازات متهمان پرونده آغاز شده است.

دسیسه‌میلیاردی‌داماد‌برای‌قتل‌مادرزن‌و‌خواهرزنش‌لو‌رفت

ایستگاه‌پایانی‌برای‌قاتلان‌اجاره‌ای‌مادر‌و‌دختر
قضات دیوانعالی کشور رأی محکومیت چهار متهم پرونده قتل زن میانسال و دخترش را مهر تایید زدند

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

نوجوان‌‌۱6ساله‌در‌نقش‌محافظ‌باند‌سرقت،‌با‌‌۱۱ضربه‌چاقو‌جان‌جوانی‌را‌گرفت

قتل‌در‌جریان‌جنایت‌گوشی‌قاپان
حمید و دو همدستش طی چند ماه، ۵۰ سرقت تلفن همراه انجام داده بودند

 روز حادثه، مقاومت مالباخته سناریوی جنایت را رقم زد
آبان مــاه ســال گذشــته، بوســتانی در جنوب تهــران شــاهد یکی از 
تکان دهنده ترین جنایات چند سال اخیر بود. گزارش قتل جوانی بیست ساله 
به بازپرس شعبه دوم دادســرای امور جنایی، قاضی موسی رضازاده، اعلام 
شد و بلافاصله تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت به محل 

حادثه اعزام شدند.
آنچه در نگاه نخست بر صحنه جنایت نمایان بود، پیکر بی جان جوانی بود 
که با 11 ضربه چاقو از پای درآمده و آثار درگیری خشونت بار بر بدن و اطراف 

محل حکایت از مقاومتی شدید داشت.

   رهگذران چه دیدند؟
تحقیقات میدانی اولیه نشان داد مقتول دقایقی پیش از حادثه در حاشیه 
پارک قدم می زد که ســه نوجوان، سوار بر دو موتورســیکلت، راه او را سد 
کردند. دو نفر برای اجرای نقشه به سمت او رفتند و نفر سوم کمی عقب تر، 

در نقش محافظ و پشتیبان، تحرکات اطراف را زیر نظر داشت.
یکی از شاهدان بیان کرد: »آنها به سرعت پیاده شدند و به سمت پسر جوان 
رفتند. تلاش داشتند گوشی همراهش را بگیرند اما او مقاومت کرد. در همین 
حین یکی از مهاجمان با چاقو به او حمله کرد. لحظاتی بعد، گوشــی تلفن 

همراهش ربوده شد و مهاجمان با موتورسیکلت گریختند.«
هر سه مهاجم با ماسک صورت خود را پوشانده بودند، اما در میانه درگیری، 
ماسک یکی از آنان افتاد و این همان روزنه ای بود که پلیس برای شناسایی 

هویت آنها یافت.

   آغاز تحقیقات
بررسی تصاویر دوربین های مداربسته اطراف پارک، اگرچه به دلیل تاریکی 
هوا وضوح بالایی نداشت، اما حرکات و مشخصات کلی مهاجمان را تا حدی 
روشن کرد. در کنار این شواهد، اظهارات شاهدان امکان تهیه چهره نگاری 

از یکی از متهمان را فراهم ساخت.
با تطبیق ایــن تصویر با بانک اطلاعات افراد ســابقه دار، هویت یکی از آنها 
مشخص شد؛ نوجوانی به نام »مسعود«، 16 ساله، که پیش تر به اتهام سرقت 

و گوشی قاپی دستگیر و مدتی را در کانون اصلاح و تربیت گذرانده بود.

دستگیری
کارآگاهان به مخفیگاه مسعود رفتند و او را غافلگیرانه دستگیر کردند. در 
جریان بازجویی، مسعود اصرار داشــت که قاتل اصلی فردی دیگر است. او 
اعتراف کرد: »عامل وارد کردن ضربات چاقو دوست من به نام حمید است. 
روز حادثه ما سه نفر با دو موتورسیکلت بودیم. من همراه یکی از دوستانم 

برای سرقت می رفتیم و حمید نقش محافظ و پشتیبان ما را داشت.«
با سرنخ های به دست آمده، همدســت دوم و در نهایت حمید نیز بازداشت 

شدند.

   اعتراف به قتل 
حمید در مراحل اولیه بازجویی منکر قتل شــد. اما زمانــی که با تصاویر 
دوربین های مداربسته، اظهارات دو همدســتش و شهادت شهود روبه رو 

شد، سکوتش را شکست.
او گفت: »ما ســه نفر بین 16 تا 1۷ سال داشتیم. مدتی بود که با مشکلات 
مالی روبه رو بودیم و تصمیم گرفتیم با سرقت، هزینه هایمان را تأمین کنیم. 
نفر سوم گروه همیشــه کمی عقب تر حرکت می کرد تا در صورت حضور 
رهگذران یا مقاومت قربانی، به کمک ما بیاید. روز حادثه، این سومین سرقت 

ما در همان روز و پنجاهمین سرقت مان در این مدت بود.«
حمید ادامه داد: »من آن روز نقش محافظ را داشــتم. وقتی دیدم قربانی 
به شــدت مقاومت می کند، چاقویی کــه همراهم بود را بیرون کشــیدم. 
پیش تر هم برای ترساندن مالباختگان چاقو نشان داده بودم و آنها معمولاً 
عقب نشینی می کردند. اما این بار، او کوتاه نیامد. چند ضربه زدم، بی آنکه 
تصور کنم مرگبار باشند. وقتی فهمیدم او فوت کرده، فرار کردم و مدتی از 
شهری به شهر دیگر می رفتم. حدود ۹ ماه بعد، وقتی فکر کردم همه چیز 
فراموش شده، به تهران برگشتم. روز بازداشــتم قصد فروش چند گوشی 

سرقتی را داشتم که مأموران سر رسیدند.«
با اعتراف صریح حمید و تکمیل تحقیقات، بازپرس موسی رضازاده پرونده را 
به دلیل سن متهمان و با صدور قرار عدم صلاحیت، به دادسرای ویژه اطفال 

و نوجوانان ارجاع داد.
مسعود و همدست دیگر به مشارکت در سرقت و معاونت در قتل متهم شدند 

و حمید به عنوان قاتل اصلی معرفی شد.
گزارش های رسمی پلیس حاکی است که این سه نوجوان طی ماه های پیش 
از قتل، به صورت سازمان یافته اقدام به سرقت تلفن همراه در نقاط مختلف 
شــهر کرده بودند. نقش »محافظ« که حمید ایفا می کرد، به آنان جرأت و 

جسارت بیشتری برای ارتکاب جرایم داده بود.
بررسی پیشینه متهمان نشان داد، مسعود پیش تر دو بار به جرم گوشی قاپی 
بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت منتقل شده بود. با وجود این، بازگشت 
او به جامعه بدون برنامه بازپروری موثر، باعث شــد دوباره به مســیر جرم 

بازگردد.
پرونده این سه نوجوان اکنون در دادسرای اطفال و نوجوانان تهران تحت 
رسیدگی اســت و با توجه به صراحت اقرارها، روند صدور قضایی در مدت 
قانونی طی خواهد شــد. از آنجا که قاتــل اصلی کمتر از 18 ســال دارد، 

رسیدگی به اتهام او مشمول مقررات خاص اطفال خواهد بود.

 نویدکیا و شاگردانش 
هم با الدحیل می جنگند و هم داور!

VARپلی‌آف‌آسیا‌بدون‌
AFCسند‌عقب‌ماندگی‌‌

امشب، دیدار حساس سپاهان ایران و الدحیل قطر در پلی آف لیگ نخبگان آسیا 
با قضاوت تیمی از کشور کویت برگزار خواهد شد.

نماینده کشــورمان در پلی آف حالا یک بار دیگر در آستانه فرصت مناسب قرار 
گرفته که با گذشتن از سد الدحیل، می تواند جای خالی استقلال و پرسپولیس را 
در سطح اول قاره تا حدی پر کند و فوتبال ایران را در شرایطی نسبتاً آبرومند در 
لیگ  نخبگان آسیا نگه دارد. پیروزی در این جدال، نه فقط یک برد ساده آسیایی، 
بلکه دستاوردی نمادین در شرایط فعلی برای سپاهان، نویدکیا و آبروی فوتبال 
ایران خواهد بود اما کنفدراسیون فوتبال آسیا با تصمیمی عجیب این رقابت را 

بدون کمک داور ویدیویی برگزار می کند!
سال هاست می نویسیم و شــما می خوانید AFC ) کنفدراسیون فوتبال آسیا( 
از سایر کنفدراسیون های فیفا فرســنگ ها فاصله دارد اما گوش شنوایی وجود 

نداشت.
به این اســامی دقت کنید؛ لو مان کام )هنگ کنگ(، کوک چان )هنگ کنگ(، 
ویلیام ســوی تاک )هنگ کنــگ(، چان نــام چئونگ )هنگ کنــگ(، تونکو 
عبدالرحمان )مالزی(، کامبیز آتابای )ایران(، حمزه ابوسماح )مالزی(، احمد شاه 
)مالزی(، محمد بن همام)قطر(، ژانگ جیلانگ )چین( و شیخ سلمان ) بحرین(.

این دوستان )!( رؤسای کنفدراسیون فوتبال آسیا از بدو تأسیس )سال 1۹54( 
تا به امروز بوده اند.

کنفدراسیون فوتبال آسیا یا همان AFC سال ها از سوی رؤسایی اداره شده که 
اهل مالزی یا هنگ کنگ بوده اند. کشورهایی که محلی از اعراب در فوتبال آسیا 
نداشته و ندارند اما برای کره جنوبی، ایران، عربســتان و ژاپن تصمیم گرفته و 

می گیرند!
نکته قابل تأمل آنکه دبیرکل فعلی کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز ویندزور جان 

است و او هم اهل مالزی است!
با این تفاسیر، عجیب نیست که فوتبال آسیا در برگزاری مسابقات از سایر قاره ها 
عقب مانده و بازی های پلی آف لیگ نخبگان خود را بدون کمک داور ویدیویی 

انجام دهد.
امیدواریم اشتباه کنیم اما به نظر می رسد، امشب   محرم نویدکیا و شاگردانش 
در ســپاهان، باید اول با داوران کویتی در غیاب VAR بجنگند و بعد نماینده 

کشور قطر!

فضای‌مجازی‌بلای‌جان‌استقلال‌شده‌است؛‌چرا‌سیدحسین‌جواب‌شد؟‌ساپینتو‌هم‌مجازی‌باز‌شده‌است
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  سلامت

از این ویتامین معجزه گر غافل نشوید
ویتامین c یکی از بهترین و اثرگذارترین مواد مغذی  اســت که 
می توانید در برنامه غذایی روزانه خود بگنجانید. ویتامین c نقش 
محافظت از سیستم دفاعی بدن در مقابل کمبودها،  محافظت 
از بدن در برابر ابتلا به بیماری های قلبی،   چشــمی و حتی بروز 
چین و چروک روی پوســت را ایفا می کند. میزان مصرف این 
ویتامین برای یک فرد بزرگسال در روز ۲۰۰۰ میلی گرم توصیه 
شده اســت. مواد غذایی بهترین راه تامین ویتامین c مورد نیاز 
بدن هســتند.  ویتامین c  خواص دیگری هــم دارد .  فقدان آن 
با بیماری های ناشی از اســترس رابطه مستقیم دارد.   ویتامین 
c درمان ســرماخوردگی نیســت اما مطالعات نشان می دهد 
مصرف ویتامین c از بروز مشکلات جدی تر جلوگیری می کند .  
مطالعات نشان می دهد خطر ابتلا به سکته در افرادی که میوه و 
سبزیجات، زیاد مصرف می کنند و بدن شان حاوی سطح بالایی 

از ویتامین c است، ۴۲ درصد کمتر از بقیه افراد است .  

نحوه صحیح شستن انگور که نمی دانستید
انگور میوه ای نیست که فقط با یک آبکشی ساده تمیز شود . زیرا 
انگور جزو آن دسته از میوه و  سبزیجاتی است که با مقدار زیادی 
آفت کش یا سم حشره کش پوشیده شده است . قبل از اینکه از 
طعم این میوه بهشتی لذت ببرید، باید یاد بگیرید که چطور   آن 

را بشویید. 
از جوش شیرین و نمک استفاده کنید؛  یک کاسه بزرگ بردارید 
و در آن آب کافی، یک قاشــق چای خوری جوش شیرین و یک 
قاشــق چای خوری نمک بریزید و انگورها را داخل کاسه قرار 
دهید.  حدود یک دقیقه با کمک دست ، انگورها را زیر و رو کنید 
و به آرامی تکان دهید.  انگورها را از آب خارج کنید و داخل یک 

آبکش بگذارید و روی آن آب سرد بگیرید.
 راه دیگر استفاده از ترکیب سرکه و جوش شیرین است. به میزان 
کافی آب داخل کاســه بریزید به طوری که کامل روی انگورها 
را بپوشــاند. بعد  ۲ قاشق غذاخوری جوش شــیرین و ۲ قاشق 
غذاخوری ســرکه را با هم مخلوط کنید و به کاسه آب و انگور 
اضافه کنید. به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه اجازه دهید داخل کاسه 
باقی بماند.  سپس انگورها را خارج و داخل آبکش بریزید و با آب 

سرد کاملا آبکشی کنید.

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1-  قوی و پر زور- خوش باور و هالو

2- رود جیحون- لاجوردی
3- زندگــی کن- امر به دویــدن- مغازه 

کوچک- جاي شک و گمان
4- واحد تــوان الکتریکی- ضد گرما- در 

خانه بالای سرمان است
5- ایالتــي در آفریقاي جنوبــي- پیاده 

سازي دیجیتالي
6- اسباب و لوازم منزل- عقب-  آقا و سید

7- از غارهای همــدان- التماس  کننده- 
صفحه اینترنتی

8- خواب کودکانه- از قارچ های آفت گندم 
و جو- کندن و دور ریختن گیاهان هرز

9- ضمیر ســوم شــخص مفــرد- پیر و 
سالخورده- اهل یک شهر

10- پایان بازی شطرنج- بالاپوش خانم ها-  
قله مرتفع رشته کوه زاگرس

11- شهری در مازندران- استانی در ایتالیا
12- قبیله وحشی پرو- نزدیک بین- نوعی 

مار بزرگ
13- مطلع و باخبر- برداشــت محصول- 

خیمه و سراپرده- قومی ایرانی
14- نام سابق ممســنی- پایتخت کشور 

لیتوانی
15- رودی در اســتان کرمــان- معادل 

فارسی سولو

عمودي
 1-  نفت ســیاه- نشــان و اثر- پول خرد 

هندوستان
2- چوپــان- جزیــره ای در جنــوب 

کشورمان- حقه و فریب
3-  عدد ورزشی- قوم ساکن سریلانکا- 

فاقد تازگی و جذابیت
4- نزاکت- غیر هموار- مهلت دادن

5- مقابل زوج- از استان های پاکستان- 
شخصیت سری فیلم اولین خون - خشکی
6-  باجه و گیشه- درام نویس فرانسوی- 

نوبت بازی
7- رمق آخر- نامتوازن کار کردن موتور 

ماشین- ذره باردار- دودل
8- نفس- سرزنش کردن-  شمای بیگانه

9- خطیب روم باستان - دام صیاد- حق 
ناحق سازمان  ملل متحد- بانگ قمری

10- جملــه قرآنــی- نوعــی پوشــاک 
زمستانی- نورشناسی

11- قلــب- نرده چوبی یا فلــزی- تلف و 
بیهوده- نوعی آچار

12- از ســرداران نامی افراسیاب - سردار 
بنام اشکانی- شهری در سوییس

13- گفتار نوشتاری- کناره ها- حرف انتخاب
14- پشت ســر و عقب- بازیگر فیلم پل 

واترلو- شهری در فرانسه
15- هنگام و وقت-  اسیر- رسیدگی 

ب

فعع

ز

شس

ت

طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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پدرخوانده

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
اخلف
بلیت
 تابع
رمیم
سوار

شرنگ
مذلت
ناجی

5 حرفي :
اثبات
ازواج

آشوکا
دوختن

رازها
زاگرب
 سبلان
ستوان
عمارت

 ماسال
متعهد

معذرت
وصایا

ویژگی
6 حرفي :

اختصام
 انتفاع
شتابان
فالگیر

7 حرفي :
خراسانی
 لاله زار

8 حرفي :
برازاویل
 رادیاتور

کنداکتور
ینگه دنیا

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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میرزا رضا معروف به رضای شاه شکار،  دوم ربیع الاول 
۱۳۱4 قمری برابر با 2۱ مرداد ۱27۶شمســی توسط 
دستگاه قاجار به دار آویخته شد؛  آخرین جمله میرزا 
قبل از اعدام هم این بود: »این چوبه دار را به یادگار نگه 

دارید، من آخرین نفر نیستم.«

  اما از میرزا رضا چه می دانیم؟
حاصل ازدواج ملا حسین عقدایی و همسرش زهرا خانم  
سال ۱۲۲۶  در   کرمان متولد شد و نامش را محمدرضا 
گذاشتند. پدر محمدرضا از علمای روستای عقدا از توابع 
اردکان یــزد و مادرش اهل روســتای خنامان از توابع 
رفســنجان بودند. از میرزا رضا یک پسر به یادگار ماند 

به نام میرزا تقی.

  روایت عبدالحسین اورنگ از روز پرماجرا
۵۶ سال بعد از ترور ناصرالدین شاه  ،   عبدالحسین اورنگ 
)شیخ الملک( روایتی را که از زبان دوست صمیمی خود 
شاهزاده عبدالله میرزا سردار حشمت دارایی درباره این 
روز پرماجرا شنیده بود، در مجله دنیا به قلم آورد. مجله 
خواندنی ها  هم   دوم دی ۱۳۳۱    این روایت خواندنی را 

بازنشر کرد که خلاصه آن را در ادامه می خوانید.
شاهزاده عبدالله میرزا برای عبدالحسین اورنگ تعریف 
کرده بود که چطور امین الســلطان صدراعظم شــاه، 

ماجرای قتل ناصرالدین شاه را مدیریت کرده...  
»روز جمعه ۱۳ ذیقعده ]۱۸ ذیقعده درســت اســت 
کــه برابر بــا ۱۲ اردیبهشــت ۱۲۷۵ بود[ با ســمت 
کالسکه چی باشی در رکاب شاه به شاه عبدالعظیم رفتم  
و در حرم پهلوی آقا میرزا عبدالله خان، پسر ارشد اتابک 
اعظم   به طرف بالای سر ایستاده بودم. جلو و اطراف ما 
پر از زن بود که تماشای شاه را انتظار داشتند، جلوی 
ما مردی با عمامه و عبا نشسته بود و عریضه در دست 

داشت که به شــاه تقدیم کند. از مقابل شاه به 
طرف بالاسر حضرت آمد، آن مرد عریضه 

را در دست چپ داشت.کاغذ ورق 
بزرگی بود. ناگاه با دست راست 
یک تیر به طرف شاه خالی کرد 

و ناصرالدین شــاه با دست راست 
صورت خود را گرفت و به زمین 
افتاد. زن ها تیرانداز را گرفتند. 

معین الســلطان، بــرادر 
مجدالدوله که فراش باشی 
و در آنجــا حاضــر بود، 
با کارد کمــر خود، گوش 

ضارب را برید. اتابک اعظم 
فوری چند نفر معین کرد که 
آن شــیخ تیرانداز را به شهر 

بردند و به من امر کرد فوری   به شهر رفته حکیم باشی 
طولوزان   طبیب فرانسوی مخصوص شــاه   را همراه با 
شاهزاده عبدالعظیم بیاورم.   در راه بین تهران و شاهزاده 
عبدالعظیم )ع( به موکب شاه رسیدیم که به طرف تهران 
تشریف می آوردند. اتابک از میان کالسکه شاه سرش 
را بیرون کرد و گفت: »حال شاه الحمدالله خیلی خوب 
است، با حکیم باشــی همراه بیایید.« به شهر که وارد 
شدیم کالسکه شاه را از طرف تکیه دولت به طرف قصر 
گلستان بردند و من به اتفاق حکیم باشی از حیاط تخت 
مرمر به حیاط گلستان که در  آن بسته بود رفتیم . وارد 
اتاق شده دیدیم ناصرالدین شاه را میان اتاق روی تشک 
گذارده اند. اتابک مرا که دید سخت متغیر شد و معلوم 
بود که نبایستی من وارد اتاق شده باشم. فوری اتابک 
به اتاق دیگر رفت و مرا احضار کرد، در آن اتاق تنها بود، 
به من گفت: »به حق این قرآن )که از جیب خود بیرون 
آورد( قسم اســت که اگر یک کلمه از آنچه در این اتاق 
دیده ای به پدر و زن و کس دیگر گفتی و اظهار کردی، 
روده هایت را دور گردنت می پیچم و رحم به تو و کسانت 

نمی کنم.«
نیم ساعت از شب گذشت که در حیاط گلستان را باز 
و جمیع منتظرین را احضار کردنــد. در معیت پدرم، 
شاهزاده یمین السلطان میرآخور، وارد حیاط گلستان 
شدیم. جلوی عمارت ابیض روی زمین را فرش کرده 
بودند و چراغ زیاد روشن بود. همه رفتند و به فراخور شأن 
و مقام خود روی زمین نشســتند. اتابک آمد و نشست 
و پس از لحظه ای گفت: »آقایان تا دو ســاعت قبل من 
صدراعظم شما بودم و اینک یک نفر از افراد و با شما ها 
هم قطارم. باید اولا بدانید که هر کاری وقتی 

دارد فعلا وقت گریه و زاری نیست.
ناصرالدین شــاه به رحمت ایزدی رفت 
و اکنــون اختیار با شماســت؛ هرچه را 
برای مملکت مناسب و صلاح 
می دانیــد  و بر آن 
می کنید  اتفــاق 
بگویید مــن هم 
مطیع آرای شــما 
هســتم. اگــر میل 
دارید و صلاح می دانید 
ولیعهد در تبریز است، او 
را به سلطنت انتخاب کنیم 
و اگر به جمهــوری راغب و آن 
را برای کشــور صلاح می دانید من 
حرفی ندارم. آنچه صلاح 
می دانید بفرمایید تا 

عمل کنیم.« 

روایتی خواندنی و متفاوت از ترور شاه قاجار  
برگی از تاریخ: 2۱ مرداد سالروز اعدام میرزا محمدرضا کرمانی قاتل ناصرالدین شاه است

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر    و    عکس های خاطره انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب امروز 1
عکسی ببینید از حاشیه 

مسابقات لیگ ملی 
چوگان بانوان که با عنوان 
جام لاله برگزار شد. لیگ 

ملی چوگان ایران   بین 
تیم های کانون چوگان 

البرز، نزاجا، فراجا و 
بسپارشیمی سپیدان 

اصفهان برگزار شد. در 
فینال این رقابت ها،  

بسپارشیمی از سد کانون 
چوگان البرز گذشت و 
مقام اول را کسب کرد.

عکاس: امیرحسین 
جامه بزرگ/ آنا

قاب مشاهیر 3
  آیت الله 

هاشمی رفسنجانی 
را هنگام 

بهره برداری از سد 
نوشهر می بینید .

 سال 13٧٥

قاب مشاهیر 2
عکسی دیده نشده از استاد محمود فرشچیان در حال خلق یک اثر - سال 13٥٥

قاب تاریخ
عکس  دیدنی از استودیوي رادیو نفت آبادان -  
اواخر دهه 40. ساختمان این بنا با قدمتی بیش 
از یک قرن، از نخستین بناهای مدرنی است که 
توسط شرکت نفت ایران و انگلیس ساخته شد.

قاب مشاهیر 1
اینستاگرافی: پردیس عبدالمحمدی دختر دونده 

و رکورد دار 100 متر با مانع جوانان دوومیدانی، 
عضو  تیم ملی نجات غریق بانوان و دارنده مدال 
 نقره  مسابقات   گلدکست استرالیا با انتشار این 

عکس اینستاگرامش را به روزرسانی کرد.
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